
  

  
  
  
  

  تاریخنگاري نادرمیرزا قاجار
  

  ** سجاد حسینی -  محمدعلی چلونگر
  

  چکیده 
ون علمـی و فرهنگـی   هاي گوناگ وي در زمینه. هاي فرهیخته عهد قاجار است شاهزاده نادرمیرزا قاجار یکی از شخصیت

، یکنونقدري بوده که تا روزگار  به، میزان عنایت نادرمیرزا بدین علم. یکی از این علوم، دانش تاریخ استکه  متبحر بوده
با مطالعه مواد تاریخنگاري موجود در آثار تاریخنگاري و تاریخی برجاي مانده از . عنوان یک مورخ شناخته شده است به

قـدري   ها به این تفاوت. شود ش آشکار میعصر د میان آثار وي و دیگر مورخان همهاي موجو این شاهزاده قاجار، تفاوت
در این مجال، تاریخنگاري نـادرمیرزا را در  . عنوان مورخی فراتر از زمان خویش یاد کرد توان از نادرمیرزا به است که می
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 مقدمه

، در قاموس اذهان ایرانیان روزگـار مـا بـا    »قاجار«واژه 
. تدبیري، نادانی و سفاهت متـرادف اسـت  لیاقتی، بیبی

این چنین دید و نگرش منفی، به ایـن خانـدان، در نـیم    
هـا بـراي   پهلـوي . قرن حکومـت پهلـوي تقویـت شـد    

مجبـور  دادن سلطنت خـود،   کردن و خوب جلوه توجیه
بودند تا حکومت دودمان پیش از خود را منفـی نشـان   

شد که چنین نگاهی به قاجارها، زمانی تقویت می. دهند
خان زند باعنوان سلطنتی محبوب،  بند کریمحکومت نیم

ترتیـب،   بـدین  1.گسـتر معرفـی شـود    عـدالت  مردمی و
نمود و تر مینامی زندها، بدنامی قاجارها را پررنگ نیک

فضاي باز فکـري، در  . شدها تمام می ع پهلوياین به نف
بعد از انقلاب مشروطیت و ظهور آثار انتقادي متعدد در 

سـاختن چهـره ایـن     ذم حکومت قاجار نیز در مخدوش
کـه چنـین وضـعیتی، در     درحـالی . حکومت مـؤثر بـود  

ــین     دوره ــی دوران پس ــین و حت ــتبدادي پیش ــاي اس ه
حتی در نزد  ، این نگاه. دیکتاتوري پهلوي وجود نداشت

اصر پذیرفتـه و چـون سـنتی در    بسیاري از مورخان مع
اي، نگاري ما تثبت شد؛ اما با اندك نگاه منصـفانه تاریخ

هاي متعدد خاندان قاجـار  به کارنامه رجال و شخصیت
توان برداشتی کاملاً متفاوت، بدین دودمان حکومتگر  می

در بـین شـاهزادگان متعـدد قاجـار، تعـداد      . کسب کرد
ر توجهی از امکانات خاصی که در اختیار داشتند درخو

به نحو احسنت بهره بردند و بسیاري از ایشان در علوم 
و فنون و نیز هنرها و صنایع مختلـف سـرآمد روزگـار    

هـاي   نادرمیرزا قاجار یکی از شخصـیت . خویش شدند
فرزانه این خاندان که زبردستی او در علم تاریخنگـاري  

ازاین نیز آثار نـادرمیرزا   پیش. اي است شایان توجه ویژه
ایرانی را جلـب   پژوهان توجه برخی از محققان و تاریخ

بار، برخی به فکـر چـاپ یـا تجدیـد      نخستین. کرده بود
. هاي خطی و چاپ سنگی این آثار افتادنـد  چاپ نسخه

ــز در ســال   ــاریخ و جغرافــی دارالســلطنه تبری کتــاب ت

. صورت نـاقص چـاپ سـنگی شـد     م، به1905/ق1323
 و بود نام نهاده» جغرافی مظفري«نادرمیرزا این کتاب را 

علاقـه   ،شـاه  ناصرالدین میرزا ولیعهد به مظفرالدین چون
این چاپ سـنگی  . تقدیم کرده بود به اوبسیاري داشت 

ماند تـا   ناقص، نزدیک به چهل سال متروك و مسکوت 
، در تهران و به سرمایه و م1947/ق1365اینکه در سال 

صـورت چـاپ    طور کامل و بـه  نه اقبال، بههمت کتابخا
، چاپ م1981/ش1360بعدها در سال. سنگی منتشر شد

در تهـران بـه زینـت     افستی از این نسخه چاپ سنگی،
اي از محمد مشـیري   مقدمه و در ابتداي آن طبع آراسته

خطـی کتـاب    در این مقدمـه، چنـدین نسـخه   . درج شد
صـی  هـاي عمـومی و خصو   معرفی شده که در کتابخانه

مشـیري در ایــن مقدمــه از   2.شــد ایـران نگهــداري مـی  
اي تصحیح کتـاب سـخن   آمادگی محمدعلی قوسی، بر

و موضوع تشـویق و ترغیـب میرزاجعفـر     آورد به میان 
؛ اما این عمل ئی را براي این کار پیش کشیدالقرا سلطان
در ایـن دوره  . ، مسـکوت مانـد  م1994/ش1373تا سال

اي از محمـدعلی   الـه مق، م1946/ش1324در سـال   تنها
ــال . در مجلـــه یادگـــار چـــاپ شـــد قوســـی در سـ

اي از محمد نخجوانی در مجلـه   ، مقالهم1960/ش1338
) 414: 1338نخجوانی، (دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز 

. و بعدها در مجموعه مقالات چهـل مقالـه منتشـر شـد    
ــاي     ــعرا و ادب ــذکره ش ــز در ت ــفوت نی ــدعلی ص محم

بـه شـرح   » اسـتان دوسـتان  د«عنـوان   آذربایجان، تحـت 
زندگی و معرفی آثار نادرمیرزا خصوصاً کتاب تـاریخ و  

سـرانجام در سـال    3.جغرافی دارالسلطنه تبریز پرداخت
ه ، کتاب تـاریخ و جغرافـی دارالسـلطن   م1994/ش1373

غلامرضــا طباطبــائی مجــد تبریـز را بــراي اولــین بـار،   
مصــحح مقدمــه مفصــلی نیــز . تصــحیح و چــاپ کــرد

کتاب و شخصیت علمی نادرمیرزا ارائه  درخصوص این
کرد؛ لکن نویسنده در این مقدمـه، سـنت تاریخنگـاري    
نادرمیرزا را تنها از زاویه تاریخ و جغرافـی دارالسـلطنه   
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تبریز نگریسـته و از بررسـی اثـر مهمـی، چـون رسـاله       
در سـال  . هاي ایرانی غفلت کرده اسـت  اطعمه خوراك

ــد  ، م2007/ش1386 ــد مجاهـ ــاله اطاحمـ ــه رسـ عمـ
. تصحیح و چـاپ کـرد   نی نادرمیرزا راهاي ایرا خوراك

ــز از ارزش  ــر نی ــن اث ــاه ای ــه بســیار کوت هــاي  در مقدم
 هـاي ادبـی آن   و تنها، بـر ارزش  تاریخنگاري آن غفلت

ــاریخی و  .تأکیــد شــده اســت در ایــن مجــال، مــواد ت
تاریخنگاري موجود در تـاریخ و جغرافـی دارالسـلطنه    

را واکـاوي   هـاي ایرانـی   و رساله اطعمه خـوراك تبریز 
 معرفـی  را هـاي شـاخص آن   و برخـی از ویژگـی  کرده 

این بررسی را بـا علـم بـدین موضـوع انجـام      . کنیم می
که کتاب نخست اثري کاملاً تاریخنگارانه است  ایم داده

نداشـتن بـه حـوزه دانـش      و کتاب دوم با وجود تعلـق 
تاریخنگاري، سرشـار از اطلاعـات سـودمند تـاریخی،     

براي این دو اثر را تاریخ اجتماعی، است؛ پس خصوصاً 
شناخت بهتـر نـادرمیرزا و درك و فهـم بیشـترِ قـدرت      

  .کنیم تاریخنگاري او در حوزه تاریخ محلی مطالعه می
  

  زندگی و زمانه نادرمیرزا
هایی از زندگی شاهزاده نادرمیرزا قاجـار، در سـه    بخش

که اول تاریخی و تاریخنگاري بر جاي مانده  منبع دست
. هر سه به دست شخص نادرمیرزا نگاشته شـده اسـت  

تولـد و   ها، بـه شـرح نسـب و تـاریخ     وي در این نوشته
بخشی از حیات خود در دوران کـودکی و نوجـوانی و   

نخسـتین منبـع، یکـی از فصـول     . جوانی پرداخته است
کتاب تاریخ و جغرافی دارالسلطنه تبریـز اسـت کـه بـا     

ؤلـف مرحـوم مفغـور    گفتار در احوالات خود م«عنوان 
مشـخص  » نـژاد مـن بنـده   «و » مبرور شاهزاده نادرمیرزا

بر پشت  اي از وي نوشته دومین منبع، دست .شده است
سومین منبـع،  . است» المنطق تهذب اصلاح«جلد کتاب 

خطی رساله  نوشته دیگري است که بر پشت نسخه دست
بنـابر  . هـاي ایرانـی تحریـر شـده اسـت      اطعمه خوراك

گانـه فـوق، نـادرمیرزا در     ود در منابع سهاطلاعات موج
م، در شـهر  1826/ق1242آخرین روز ماه رمضان سـال  

 4،امیـرز  الزمان پدرش بدیع. به جهان گشود استرآباد دیده
میرزا ملقـب   و فرزند محمدقلی ملقب به صاحب اختیار

ــه ملــک  ــواده فتحعلــی  5آرا ب ــاه قاجــار بــود   و ن . ش
ترکمـان و اسـترآباد   بیگلربیگی دشـت   امیرز الزمان بدیع
میـرزا   سلطان دختر محمدتقی مادر نادرمیرزا، جهان. بود

نیز از نوادگان دومین شاه خاندان قاجار  6السلطنه، حسام
؛ نـادرمیرزا،  379: 1373نـادرمیرزا،  (شـد   محسوب مـی 

  ).348: 1343؛ نخجوانی، 3: 1386
  

  نامه نادرمیرزا شجره) 1(جدول 

  
  

دختـر شـاهرخ افشـار بـود و     زنان،  پدري وي شاه  جده
رو، وي خـود را منتسـب بـه خانـدان افشـاریه و       ازاین

نادرمیرزا انتساب خـود، بـه خانـدان    . دانست صفویه می
دانست و بدین سـیادت   صفویه را علتی بر سیادتش می

نازش من بدین نسب است که پیونـدم  «: ورزید فخر می
ــا رســول ــادرمیرزا ، (» باشــد) ص(االله  ب  ).379: 1373ن

نادرمیرزا همچنـین بـا دو خانـدان بـزرگ و تأثیرگـذار      
منطقه آذربایجان، یعنی خاندان دنبلی و جوانشیر، پیوند 

نیاي من ازسوي مادر زنی داشت که «: خانوادگی داشت
خان دنبلـی کـه    پدر، حسین. زاده بود از دو سوي بزرگ
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شـاه   به آذرآبادگان بر درگـاه شاهنشـاه بـزرگ فتحعلـی    
خـان   لماس بود و مادر، دخت ابراهیماسپهبد خوي و س

» جوانشیر که سپهسالار بزرگ ارمن و بردع زمـین بـود  
روابط خانوادگی نادرمیرزا، بـا  ). 205: 1386نادرمیرزا، (

تأثیرگذاري چون قاجاریـه، صـفویه،   و هاي مهم  خاندان
توانست تـأثیر مثبتـی بـر     می افشاریه، دنبلی و جوانشیر

تـرین رخـدادهاي    مهـم  نگاري وي بنهـد؛ چراکـه  تاریخ
زمـان  سرتاسر ایـران و خصوصـاً منطقـه آذربایجـان از     

ها رقم خـورده   صفویه تا قاجاریه، به دست این خاندان
واسـطه   است و ارتباط خـانوادگی بـا ایشـان، حتـی بـه     
توانسـت   دریافت یک خاطره تـاریخی جزئـی نیـز مـی    

حیات علمی نـادرمیرزا از همـان    .بسیار ارزشمند باشد
محضـر  سـالگی، در   وي در نـه . ولیت آغاز شـد ایام طف

غلامرضـا، خـط و زبـان فارسـی را     معلمی بـه نـام ملا  
سالگی از محضر ملاتقی، ابجـد و   فراگرفت و در پانزده

ــدالعلی گرمــرودي صــرف ــی  از محضــر عب ونحــو عرب
ــت  ــادرمیرزا (آموخ ــر  ). 380: 1373ن ــادرمیرزا از ه ن

 ـ ز بهـره  فرصتی براي تلمذ از محضر علما و ادباي تبری
شوق مـن بـه فراگـرفتن    « : که خود گوید چنان. جست

ادب چنان بود کـه اگـر میرزااحمـد یـا فرزنـدان او، از      
ادباي تبریز، از بـرزن سـواره گـذار کردنـدي ملازمـت      

یک شعر یا یک مسئله اسـتفاده  . رکاب آنان همی کردم
میـرزا   الزمـان  بدیع ).383: 1373نادرمیرزا، (» همی کردم

ــ ــراي تعلــیم ژهکــه اهتمــام وی وتربیــت فرزنــدش،  اي ب
به سـفارش یکـی از علمـاي     نادرمیرزا، به کار بسته بود

ترین استادان زمان  تبریز، ملامحمود طسوجی از برجسته
ــارد    ــی وي گم ــه معلم ــادرمیرزا، (را ب  ).383: 1373ن

سـالگی،   م و در هیجده1843/ق1260نادرمیرزا در سال 
ا چهار سال بعـد  با دختر عمه خویش ازدواج کرد و تنه

ــت داد   ــرش را از دس ــادرمیرزا، (همس و  384: 1373ن
سـالگی بـراي تـأمین معـاش      وپنج وي در بیست). 385

زندگی به کار در امور دیوانی دارالسلطنه تبریز مشـغول  

). 384: 1373؛ نــادرمیرزا، 347: 1343 نخجــوانی،(شــد 
 و  آوري بـاج  دراین دوران، براي سه سال مسئول جمـع 

هاي  دارالسلطنه تبریز شده و در این راه سختیخراج در 
ــل شــد  ــررهاي بســیار متحم ــراوان و ض ــان. ف ــه  چن ک

هر که بـه آذرآبادگـان   «: همسرش، همسر دومش، گوید
ویژه به شهر تبریز کار باژ و ساو پذیرد، دیوانه باشـد   به

ــی ــادرمیرزا، (» مغــز و هوشــگاه او خشــک و ب : 1386ن
رتقـــــاء م، بـــــا ا1880/ق1298در ســـــال  ).119

معروف بـه علاءالدولـه،   7،باشی خان نسقچی  محمدرحیم
ــوللر  ــیکچی و ق ــام سرکش ــه مق ــی ب ــی آغاس ــري  باش گ

دارالسلطنه تبریز، نادرمیرزا از مقام خود برکنار و تمامی 
اموال وي و ازآن جمله کتابخانه ارزشـمندش، مصـادره   

هاي میرزاکـاظم،   وي در این مدت، تنها از حمایت. شد
نـادرمیرزا مجـدداً در   . دان برخوردار بـو آذربایج 8وکیل
م، به امور دیوانی اشتغال یافت و به 1883/ق1301سال 

سال  سمت ناظم شهر تبریز و داروغه بازار رسید و یک
ــدین  ــوي مظفرال ــد، ازس ــرزا، بع ــام   می ــه مق ــد، ب ولیعه

سرانجام نادرمیرزا در . گري ولیعهد ارتقا یافت باشی ندیم
م، در تبریز وفات 1885/ق1303صفر 10روز چهارشنبه 

  ).352و  351: 1343نخجوانی، (یافت 
  

  تاریخ و جغرافی دارالسطنه تبریز
نادرمیرزا در کتاب تاریخ و جغرافی دارالسـلطنه تبریـز،   

. دهـد  تاریخ مشخصی براي نگارش این اثـر ارائـه نمـی   
ها و اسناد  این یادداشت«: قوسی در این باره عقیده دارد

ت چهـل سـال کـه در تبریـز بـوده      را نادرمیرزا در مـد 
ها را به شکل کتاب  آن 1300گردآورده است و در سال 

نیـز   1302و  1301هاي  مرتب و مدون ساخته، در سال
ــت   ــزوده اس ــالبی اف ــرده و مط ــدنظري در آن ک » تجدی

آشفتگی و پراکنـدگی موجـود در   ). 19: 1324قوسی، (
این اثر و پرداختن مورخ به موضوعات متعدد و متفرق 

هایی متفاوت براي اعلان پایان فصول،  و نیز ارائه تاریخ
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در برخی از مواقع تاریخ اتمام نگـارش فصـول متقـدم    
خر جدیدتر است، نشانگر گردآوري نسبت به فصول متأ

سـپس کنـار    این اطلاعات در فاصله زمانی درازمدت و
آغـاز  . صورت یک کتاب اسـت  هم چیدن و ارائه آن به

م، 1881/ق1299تـوان سـال    را میتدوین نهایی این اثر 
هـاي   دانست؛ چراکه نـادرمیرزا در ایـن سـال از کمـک    

هاي وي و بـراي   تحت تشویقبرد و  میرزاکاظم بهره می
قدردانی الطاف و عنایـاتش، اقـدام بـه نگـارش کتـاب      

جاي کتاب از اتمـام تـألیف و    وي در جاي. مذکور کرد
ــال    ــف، در س ــول مختل ــازنگري فص ــاي  ب و  1301ه

 آورد م، ســخن بــه میــان مــی   1884و  1883/ق1302
ــادرمیرزا، ( ). 137و  130و  129و  106: 1373نـــــــ

براین،  مورخ در مصراع موجود در مقدمه از سن   علاوه
آورد و این نشانگر آن است  میان می سالگی سخن به62

م،  هنوز کار تدوین ایـن  1886/ق1304که وي در سال 
نکته ). 16: 1373رزا، نادرمی(اثر را به پایان نرسانده بود 

حال فرهادمیرزا قاجار، سال  حتر اینکه وي در شر جالب
این  اگر. م را زمان وفات او دانسته است1887/ق1305

هاي کاتبان یا مصححان این  بخش از کتاب را از افزوده
اثر ندانیم، با ایـن اوصـاف نـادرمیرزا تـا آخـرین سـال       

ه اسـت  هایی را بر این کتـاب افـزود   حیات خود، بخش
ــادرمیرزا، ( ــود را   ).106: 1373نـ ــر خـ ــادرمیرزا اثـ نـ
ــاي مظفــري« ــه مــی» جغرافی ــه  نامــد و ب ــوعی آن را ب ن

فصـول  . کنـد  میرزا، ولیعهد قاجار، تقدیم مـی  مظفرالدین
گذاري نشده است و از لحـاظ   متعدد این کتاب، شماره

هـم ریختـه    ترتیب موضوعی و کرونولوژي تاریخی بـه 
قدمه، به تـاریخ بنـاي تبریـز و    نویسنده پس از م. است

پـردازد؛ سـپس دربـاره     قیام خرمیان در آذربایجـان مـی  
موقعیت جغرافیایی، اقیلم، قنوات، جمعیـت و محـلات   

اجـداد   ناگاه فصلی درباره. کند فرسائی می این شهر قلم
د و سپس بحث درباره تاریخ کن ارائه می) ص(االله  رسول

ــز، در موضــوعاتی چــون طــول و   عــرض محلــی تبری

جغرافیایی شهر و اوصاف مساجد و مدارس و مقابر آن 
بین، مبحثی در موضوع تاریخ رجال  دراین. یابد ادامه می

ــیش ــیده پ ــا و ا  کش ــعرا و حکم ــز و و از ش ــاي تبری دب
 ـ آذربایجان بحث مـی   ـ. دکن س از آن مجـدداً مباحـث   پ

چون همدر حوزه ابنیه و عمارات تبریز،  تاریخ محلی را
در ادامـه  . دآور یـان مـی  ه تبریـز بـه م  رشیدي و قلع ربع

بعد از . دکن ه تاریخ خاندان دنبلی اضافه میفصلی دربار
بـا  را پایان این بحث مبحث پیشین، یعنی تاریخ محلی، 

 .یــردگ مــی گلــی و باغشــمال پــی وصــف عمــارت شــاه
نادرمیرزا در ادامه این کتاب، فصلی را به حکـام تبریـز   

دوباره به توصیفات دهد و  در دوره قاجار اختصاص می
 خود، حول ابنیـه و عمـارات شـهر و ایـن بـار بقـاع و      

نویسنده کتاب خود را در مباحثی . پردازد امامزادگان می
گیرد  می هاي تبریز و عادات مردم این شهر پی چون میوه

هاي ساکن در شـهر سـخن    و در ادامه از برخی خاندان
و ایــن کتـاب بـا تـاریخ پادشــاهان    . آورد بـه میـان مـی   

  .سدر فرماندهان گذشته به پایان می
  

  هاي ایرانی رساله اطعمه خوراك
: نویسـد  نادرمیرزا درباره تاریخ تـألیف ایـن رسـاله مـی    

هـزار و   محرم سال یکآغاز این نامه نامی روز نخست «
و انجام آن نیز بـه روز اول همـان    ونودودو بود  دویست

ي هزار و سیصـدویک از مـاه روز تـاز    ماه، به سال یک
تـوان نتیجـه گرفـت کـه      ترتیـب، مـی   بدین ».دست داد

نادرمیرزا این اثر خود را نیز در دورانی تکمیل و تدوین 
پـس  . باشـی او را برکنـار کـرد    کرده است کـه نسـقچی  

برکناري نادرمیرزا از امـور اداري و دیـوانی و حصـول    
نیـز تصـادف آن بـا ایـام کهنسـالی       فراغت اجبـاري و 

قیقـات و مطالعـات گذشـته    که او حاصل تح شد باعث
عنوان ثمره عمر و یادگاري از خود تـدوین و   خود را به

نادرمیرزا نام خاصی بـراي ایـن رسـاله یـا     . تکمیل کند
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نهـد و در منـابع    نمی» کارنامه«یا » نامه«تعبیر خودش  به

مختلف از آن، با عنوان رساله اطعمه نادرمیرزا یاد شـده  
نسـخ خطـی   مصحح ایـن اثـر نیـز در فهرسـت     . است

رو شد؛ پس  روبه» هاي ایرانی خوراك«کتابخانه، باعنوان 
چاپ این  و در وان را گویا و شایسته قلمداد کرداین عن

این کتاب در ).16: 1386مجاهد، ( اثر از آن بهره جست
موضوع آشپزي نگاشـته شـده اسـت؛ امـا از آنجـا کـه       

سـنگ   آن مورخ بود، سرشار از اطلاعات گرانة نویسند
و براي تکمیل و تفهیم بهتر مـواد   اجتماعی استتاریخ 

تـــاریخ اجتمـــاعی منـــدرج در تـــاریخ و جغرافیـــاي 
هاي  رساله اطعه خوراك. دارالسلطنه تبریز سودمند است

هـاي چهارگانـه در    ایرانی داراي یـک مقدمـه و بخـش   
هـا   ها، بریان و کباب ها، پلوها، خورش آش: موضوعات

تی درخصوص رژیـم  نویسنده در این اثر، اطلاعا .است
 دهد و از آنجا که غذایی ایرانیان در عهد قاجار ارائه می

ها، در مازندران و آذربایجان به سر برده، اطلاعات  مدت
تـر   غذاهاي مربوط بدین مناطق بیشتر و دقیـق ة او دربار

  .است
  

  دانی ابزاري به نام چند زبان
ــوم  ــاي برجســته عل ــادرمیرزا یکــی از علم ــانی و  ن انس

ازجملـه  . علم تاریخنگـاري دوران خـود بـود   خصوصاً 
عنـوان   هاي شخصـیت علمـی نـادرمیرزا، بـه     برجستگی

مورخ، آشنایی کامل او با سه زبان اصلی جهان اسـلام،  
وي زبان پهلوي را . یعنی عربی و فارسی و ترکی است

خوبی فـرا گرفتـه و زنـدگی در منطقـه اسـترآباد،       نیز به
تسـلط بـه   . بـود  موجب آشنایی او با زبان طبري شـده 

اول هر زبان،  هاي گوناگون و استفاده از منابع دست زبان
بینـی   دامنه منابع و اسناد مطالعاتی و حتی وسعت جهان

دهد و از میزان اشتباهات احتمالی،  مورخ را افزایش می
پـس   9.کاهـد  اي مـی  ناشی از اسـتفاده از منـابع ترجمـه   

درمیرزا، ارائه دان، مانند نا تاریخی را که مورخ چند زبان

نیز تسلط نادرمیرزا . عینیت بیشتري استکند داراي  می
 مختلـف را از مزایـاي تاریخنگـاري خـود    هاي  به زبان

بسی نامه خوانـدم،  « :نگارد شمارد و  این چنین می برمی
نـادرمیرزا،  (» بسی رنج بردم زگفتار تازي و هم پهلوانی

1373 :16.(  
. تـرك قاجـاري بـود    نادرمیرزا از لحاظ نژادي و زبـانی 

هاي دور تا به روزگار نادرمیرزا، بیشـتر   ترکان از گذشته
در امور سیاسی و نظامی سرآمدان روزگار بودند و امور 

از . علمی و فرهنگی را بـه تاجیکـان واگذاشـته بودنـد    
 شی فرهنگی در نزد ترکان آغاز شددوران تیموریان جنب

کردنـد و  ی آزمـای  نثر طبعو بسیاري از اتراك در نظم و 
مختلف روزگار خویش رغبـت نشـان    به علوم و فنون

گري و سیاسـت،   اما هنوز نیز گرایش بر نظامی 1٠دادند؛
اش  نادرمیرزا خود نیز از علاقه. نزد این قوم غلبه داشت

به اموري غیر از سیاست و جنگاوري در شگفت است 
مرا بایستی چـون پـدر و   «: نگارد و دراین باره چنین می

اگر سـخن گفتمـی، از رزمگـاه و تیـغ و کوپـال       نیاکان
نتوانم دانست کـه چـرا چـون مـن و بـرادران در      ... بود

درگاه شاهنشاه، سرهنگ و سپاهی نباشیم که راه نیاکان 
ــون     ــه چ ــوریم، ن ــیر خ ــان از دم شمش ــت و ن ــا اس م
سرپوشیدگان به کوي اندر و اندوه نان پاره بریم و کس 

زبان ترکـی   ).10: 1386 نادرمیرزا،(» را پرواي ما نباشد
آشنایی کامـل بـا   . آذربایجانی زبان مادري نادرمیرزا بود

. تر ساخت ها موفق ري از پژوهشاین زبان او را در بسیا
هنگام نگارش تاریخ و جغرافی دارالسـلطنه   نادرمیرزا به

هاي ایرانی، بارهاوبارها از  تبریز و رساله اطعمه خوراك
هاي متعددي  ته و ترجمهدانی خود، بهره جس ترکی  علم

مهـارت  . از واژگان و جملات ترکـی ارائـه داده اسـت   
همـراه آشـنایی    نادرمیرزا در زبان ترکی آذربایجانی، بـه 

 ولکلور مربوط بدین زبان، باعث شـد وي با فرهنگ و ف
تا او با تسلط کاملی تاریخ اجتماعی و فرهنگـی منطقـه   

ه، بـه  وي در رسـاله اطعم ـ  11.آذربایجان را ترسیم کنـد 
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دفعات نام بسیاري از غذاها و موادغذایی ترکی را ذکـر  
تـوان بـه اصـطلاحاتی چـون      ازآن جملـه مـی  . کنـد  می

ــه« ــرخ(» قورم ــرده س ــمون«، )ک ــتی(» ش ــفناج دش ، )اس
، )آش(» شله«، )نوعی قارچ(» دنبلان«، )شنگ(» یملیک«
، )دیـگ  تـه (» قازمـاق «، )آلبالو(» نار گله«، )کدو (» قباق«
» قیقنـاغ «، )دلمـه (» دولمـه «، )انگشـت  پـنج (» قازایاغی«
» پنجـر «، )آویشـن (» قجـی «، )ماست(» قاتق«، )خاگینه(
ــبزي( ــه«، )س ــت(» بزارتم ــان گوش ــتی«، )بری » اوت ایس
نوعی ماده غذایی که (» آماج«و ) بلغور(» یارمه«، )فلفل(

  . اشاره کرد) شود از ترکیب آرد و آب تهیه می
رالسطنه تبریـز نیـز از   نادرمیرزا در تاریخ و جغرافیاي دا

زبان ترکی آذربایجانی، بـراي روایـت هـر چـه بهتـر و      
تر تاریخ و جغرافیـاي ایـن منطقـه اسـتفاده کـرده       کامل

ــت ــه . اس ــارش وج ــلام   وي در نگ ــی اع ــمیه برخ تس
ــون  ــایی چ ــجد«جغرافی ــوگ مس ــود(» گ ــجد کب ، )مس

میــدان (» میــدانی قــورت«، )تــراش ســنگ(» کســن داش«
ــرگ ، )زیـــره گوســـفند ج(» آداســـی قویـــون«، )گـ

، بیـان برخـی   ...و) جزیـره درازگـوش  (» آداسی ایشیک«
الشعراي  ابیات ترکی خصوصاً ابیاتی از محمدامین ملک

و محاورات مردم آذربایجان از این بخـش از   12تبریزي
اسـتفاده نـادرمیرزا از   . دانش خویش سود جسته اسـت 

ــدي  ــاریخ ســلانیکی مصــطفی افن ــاب ت ــاب  13کت و کت
سلط او به زبان ترکی چلبی، نشانگر ت نماي کاتب جهان

  ).211و  100: 1373نادرمیرزا، (عثمانی است 
آثار مختلف نادرمیرزا در زبان فارسی و پهلوي، نشانگر 
ــت    ــی اس ــان ایران ــن دو زب ــش وي در ای ــاي دان . ژرف

اي کـه در کتـاب تـاریخ و جغرافـی دارالسـطنه       گونه به
سـیاري از  ب ،هاي ایرانـی  و رساله اطعمه خوراك 14تبریز

لغات کهن زبـان فارسـی و پهلـوي را بـه کـار بـرده و       
درواقـع،  . ترتیب، این واژگان را احیا کـرده اسـت   بدین

دورانی که نادرمیرزا دست به قلم برده و آثاري به زبان 
بازگشـت ادبـی در     فارسی خلق کرده است، جزء دوره

 ).383: 1381بهار، ( شود نظم و نثر فارسی محسوب می
نگاري نادرمیرزا همـین بـس کـه      همیت فارسیدرباره ا

، رسـاله اطعمـه   م2007/ش1386احمد مجاهد در سال 
د و هـدف  چاپ کر» هاي ایرنی خوراك«اعنوان وي را ب

 از ایــن کــار را نــه انتشــار کتــاب آشــپزي، بلکــه طبــع
  .)2جدول( 15ستدان اي از لغات اصیل فارسی  گنجینه

  
  

  
  شده و پهلوي موجود در آثار نادرمیرزا لغات فارسی سره، فارسی ) :2(جدول

  هاي ایرانی خوراك  تاریخ و جغرافیاي دارالسلطنه تبریز

  آش: با  بد، ناپسند: آهو  شیشه: آبگینه  طلوع: تابیدن  خورشید: مهر  خندق: کنده
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  تره: گندنا  غربال: پرویزن  سرزنش: پیغاره  جد: نیا  افتخار: نازش  ستاره: استاره
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خانـه، تربیـت    نادرمیرزا در نظام آموزشی قدیم، مکتـب 
خوبی با زبان عربی آشنایی داشت و در  پس به. شده بود

 اي رسیده که توانایی نگارش کتـاب و  این زبان به مرتبه
  :سرایش شعر را پیدا کرده بود

ــن    «  ــواري بـــودم مـ ــازي چونـــان سـ   بـــه شـــعر تـ
ــود    ــان ب ــر و حس ــب و جری ــی، کع ــت گفت ــو راس   » ت

  ).18: 1373نادرمیرزا، (
نام دارد » نوادر نادري«یکی از این آثار عربی نادرمیرزا  

دیگر کتاب عربی . که در امثال عرب نگاشته شده است
تشریح اعضاي انسان  وي نیز جز کتب لغت است که به

نگـارش چنـین آثـاري در زبـان     . اختصاص یافته است
عربی، نشانگر اوج توانایی این شاهزاده قاجـار در ایـن   

حتی اگر ایـن دو اثـر   ). 368: 1314تربیت، (زبان است 
ماند آیات، احادیث، اشعار و  عربی نیز از او برجاي نمی

لطنه امثال متعدد موجود در تاریخ و جغرافیـاي دارالس ـ 
هاي ایرانـی، بـراي اثبـات     تبریز و رساله اطعمه خوراك

همچنـین  . این بخـش از توانـایی علمـی او کـافی بـود     
ــا   ــابع تاریخنگــاري فارســی را ب ــواقص من ــادرمیرزا ن ن

گیري از منابع عربی و ذکر ترجمـه ایـن منـابع، در     بهره
سـازد؛ بـراي   تاریخ و جغرافی دارالسلطنه تبریز رفع می

ش تــاریخ حــوادث مربــوط بــه بابــک مثــال، در نگــار
گیـرد و  اثیر بهـره مـی   خرمدین از منبع عربی الکامل ابن

مـن شـرح آن کارهـاي شـگرف تـا      «: نویسـد  چنین می
گرفتاري بابک خرمدین از روایت تاریخ کامل این جـا  

کوتاهی ترجمت کرده بیاوردم که نیم بافایدت اسـت؛   هب
ــار  ــا در ت ــه، آن چیزه ــرح   یخچ ــه ش ــی ب ــاي پارس ه

  ).24: 1373نادرمیرزا، (» ...اند یاوردهن
  

  عینیت
هنگام بررسی میزان عینیت در تاریخنگاري نادرمیرزا،  به

شود کـه نـادرمیرزا    نخست این شبهه به ذهن تداعی می

علت وابستگی  خانوادگی و شغلی به قاجارهـا، آثـار    به
خود را در راستاي تمجید از ایـن خانـدان حکـومتی و    

هاي موجـود   ستایش. گاشته استرضایت ایشان ن جلب
شـاه و   یدو اثـر بـراي پادشـاهان، فتحعل ـ   در مقدمه هر 

میـرزا و   و ولیعهدان، عبـاس  ،شاه محمدشاه و ناصرالدین
کنـد   میرزا، این اندیشه را کـاملاً تقویـت مـی    مظفرالدین

اما این ؛ )6و  5: 1386؛ نادرمیرزا، 19: 1373نادرمیرزا، (
دود به پادشاهان و ولیعهدان ها، تنها مح ها و مدح ستایش

قاجـار اسـت و فراتــر از ایشـان، دیگــر افـراد خانــدان     
در این باره نادرمیرزا . شود حکومتگر قاجار را شامل نمی

تأثیر فضاي سیاسی حاکم بر جامعه آن روزگار بوده  تحت
است؛ ولی، از آنجا که آثار او نه به موضوعات سیاسی و 

ی توجه بیشتري دارد، نظامی، بلکه به موضوعات اجتماع
بـا ایـن احـوال،    . بیند کمتر از این موضوعات آسیب می

گرایی در  توجهی از اهتمام مورخ به عینیت نکات جالب
وي معاصـر بـا   . خورد حوزه تاریخ سیاسی به چشم می

کبیـر براسـاس   واقعه تبعیـد و قتـل امیر  شاه،  ناصرالدین
 دسیسه درباریان و البته دسـتور شـخص پادشـاه را بـه    

: 1373نـادرمیرزا،  (کنـد   صورت کاملاً آشکاري بیان می
السـلطنه،   میـرزا نائـب   نادرمیرزا همچنین از عبـاس  ).71

کنـد و از   شـاه یـاد مـی    عنوان فرزند سوم فتحعلی تحت
عنـوان   عملکرد مورخان ایرانـی، در قلمـدادکردن او بـه   

مر ایـن جـا نیـز از    « 1٦:کند فرزند اول پادشاه، شکوه می
سان ایرانـی شـکایتی سـخت بـه جاسـت کـه       نوی تاریخ

اند که بـه شـهریار جهـان     شاهزاده را فرزند اول نگاشته
مگر بزرگی و شهامت را به سن دانند؟ . چاپلوسی باشد

بماند و فرزند یا گویند دو فرزند بزرگ را شاهنشاه چرا 
چه زشت باشد که مورخ دروغ ... سیم را جانشین کرد؟ 

هـا   آیا بـدین تـاریخ  . ندنویسد و خواهش نفس خود را
ــرد؟  ــوان ک ــاد ت ــادرمیرزا، (» اعتم  ).241، 240: 1373ن

نادرمیرزا در مباحث مربوط به تاریخ محلی تبریز، به دور 
تنها  وي نه. فرسایی کرده است از هرگونه جانبداري قلم



    ٢٥/ اریخنگاري نادرمیرزا قاجارت
 

ها و تمجیدهاي دروغین روي نیاورده، بلکه با  به تعریف
ي تند و آتشـین  رعایت اصل صداقت از برخی انتقادها

که خود  چنان. نظر نکرده است به تبریز و تبریزیان صرف
مرا از راستی گریـزي نیسـت و   «: دراین خصوص گوید

» ام بخـواهم نگاشـت   هـاي دراز دیـده   هرچه بدین سال
رسد  نظر می  با این اوصاف، به ).301: 1373نادرمیرزا، (

نوعی از صداقت و راستگویی در تاریخنگاري نادرمیرزا 
تـأثیر تقلیـد وي از    حاکم است که بسیاري آن را تحـت 

تاریخنگاري نادرمیرزا همچنـین،  . کنند بیهقی قلمداد می
علت برخورداري از تاریخ شفاهی، مطالعات میـدانی،   به

مندي از عقلانیت  مطالعات اسناد و مدارك تاریخی، بهره
دانی و دانش جغرافیا همواره از  در نقد روایات، چند زبان

  .سوي عینیت در حال حرکت است ت بهذهنی
   

  بینی نادرمیرزا جهان
اغلبِ دوران نوجوانی و جـوانی نـادرمیرزا، در محضـر    

همچـون میرزااحمـد   : علماي دینی و فقهاي آذربایجانی
العلما میرزایوسـف   مجتهد تبریزي، میرزاجعفر و شمس

رو، وي مـردي دینــدار و   دهخوارقـانی گذشـت؛ ازایــن  
همین دینداري از او مردي معتقد بـه   .مذهبی به بار آمد

ــه  کــه در  طــوري سرنوشــت و تقــدیر الهــی ســاخت؛ ب
الهـی را   وتحلیل اکثر وقـایع، قضـاوقدر و مشـیت    تجزیه

د و از عبـاراتی همچـون   شـمار  تنها عامـل فعـال برمـی   
بـرد   بهره می» قدرت کامله صمدیه« و » مشیت خدایی«
نـد سـایر   نـادرمیرزا بـه مان  ). 39: 1373مجد،  طباطبایی(

دینداران هم عصرش، همواره دغدغه دین داشـت و از  
کردند نگران  شبهاتی که دشمنان اسلام وارد شریعت می

افسوس که اکنون دین ما برفته است و نمانده مگر «: بود
 ).105: 1373نـادرمیرزا،  (» نامی، آن نیز به انـدك مایـه  

پایان خـود،   از عشق و علاقه بی وي در سرتاسر آثارش
سخن بـه میـان آورده و   ) ص(بیت پیامبر اندان اهلبه خ

کـرده  هاي شیعیانه خود را بدین صـورت ابـراز    گرایش

هاي رایج در  گویی نادرمیرزا حتی به برخی از یاوه. است
نزد برخی از مفتیان عثمانی، درخصـوص نوظهوربـودن   

هـاي شـیعی    هـایی از حکومـت   و نمونه شورد تشیع می
یـه و فاطمیـان مصـر را    بو پیش از صفویه، همچـون آل 

با این احـوال،  ). 410: 1373نادرمیرزا، (سازد  مطرح می
 ـ وي از شیعه و  ودن سـلاطین قراقویونلـو مطلـع نبـود    ب

روشدن با شـعائر شـیعی، در منشـورهاي     هنگام روبه به
  ). 117: 1373نادرمیرزا، (شد  ایشان بسیار متعجب می

اندیشید و  می» اتحاد اسلام«نادرمیرزا در راستاي اندیشه 
زدن  کنارنهادن اختلافات میان شیعیان و سنیان و چنـگ 
. کـرد  بر شریعت محمدي و کلمه اسلام را توصـیه مـی  

وي سوءاستفاده دشمنان اسلام از اختلافات موجود، در 
ملت ما به خوابی «: کرد میان مسلمانان را نیز گوشزد می

است که هرگز بیدار نشود؛ ازیرا که دشمنان به خرابـی  
» ین شریعت تـدبیر کردنـد کـه کـار از دسـت برفـت      ا
  ).105: 1373نادرمیرزا، (
  

  اي از تاریخ اجتماعی  گنجینه
. زندتوجه به مسائل اجتماعی، در آثار نادرمیرزا موج می

هاي وي در تاریخ و جغرافی دارالسلطنه تبریـز و    نوشته
اي بـراي   هـاي ایرانـی، گنجینـه    رساله اطعمـه خـوراك  

اجتماعی ایـران خصوصـاً آذربایجـان و    مورخان تاریخ 
ــت  ــز اس ــک   .  تبری ــد ی ــا، مانن ــی از جاه وي در برخ

مانی و مکـانی،  میکروهیستورین در یک محدوده خرُد ز
پـردازد و گـاه    اي از تاریخ اجتماعی می به مطالعه گوشه

بسان یک ماکروهیستورین موضوع اجتماعی ریزي را در 
 1٧.نــدک دامنــه وســیعی از زمــان و مکــان کنکــاش مــی 

هاي ایرانی،  هاي نادرمیرزا در رساله اطعمه خوراك نوشته
بخـش درخـور    .اي عالی از پژوهشی ماکرو است نمونه

ها و فولکلور مردم آذربایجان و  ها و سنت توجهی از آیین
شهر تبریز، در آیینه تاریخ و جغرافی دارالسـلطنه تبریـز   
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یی اهتمام نویسنده، به این بحث از آن جـا . نمایان است
مشخص اسـت کـه وي بخـش مجزایـی را بـراي ایـن       

» در عادات و آداب زندگانی تبریزیان«موضوع با عنوان 
نادرمیرزا ضمن صحبت از عادات و . در نظر گرفته است

هاي ایشان چون  خصایص اخلاقی تبریزیان، از سرگرمی
گـویی،   گـویی و بدیهـه   بازي، گاوبـازي، مخمـس   گرگ
ي، خواندن دیوان اشعار چا گیري از رودخانه آجی ماهی

خانه سـخن   شاعران بومی و رفتن به چلوپزخانه و قهوه
 1٨شعبان، هاي جشن نیمه ها و سنت آیین. آورد به میان می

و مـاه   2٠ماه رمضان 1٩الرغایب، چهارشنبه آخر سال، لیله
نیز از نگاه ریزبین نادرمیرزا به دور نمانده است  2١محرم

رژیم غذایی مردم تبریز، . )310تا  301: 1373نادرمیرزا، (
بر تاریخ و جغرافی دارالسـلطنه تبریـز، در رسـاله     علاوه

از . هاي ایرانی نیـز تشـریح شـده اسـت     اطعمه خوراك
پوشـش عمـومی    تـوان بـا   لاي سخنان نادرمیرزا می هلاب

مردان تبریز در دوران قاجار و طبقات مختلف ساکن در 
اط و اشـرار و  الو: اي همچون پایه این شهر، طبقات دون

اي همچـون روحانیـان، ادبـا، شـعرا و      قات بلندپایـه طب
  .آشنا شد بازرگانان

  
  مندي از سنت شفاهی بهره

ــره ــاري   بهـ ــفاهی، در تاریخنگـ ــنت شـ ــدي از سـ منـ
اکثر مورخان دنیاي . اسلامی رونق چندانی نداشت ایرانی

برداري از  قدیم، به جز اندك مورخانی چون بیهقی، کپی
بدون ذکر منبع و مأخذ را بسیار ارجمندتر آثار پیشینیان 

ــره ــده  از به ــدي از دی ــنیده  من ــا و ش ــویش   ه ــاي خ ه
تـرین   میان، سـنت شـفاهی در نـازل    انگاشتند؛ دراین می

نادرمیرزا برخلاف بسیاري از اسلاف . سطح قرار داشت
اي از سـنت شـفاهی   طور گسترده عصران خود، به و هم

اثـر خـود، بـه    بهره برده و براي غناي هـر چـه بیشـتر    
رسـاله اطعمـه   . مصاحبه با افراد مختلف پرداخته اسـت 

مندي از مصـاحبه   هاي ایرانی بارزترین نوع بهره خوراك
نادرمیرزا در مقدمه ایـن  . شفاهی، در تاریخنگاري است

بیـا تـا   : شبی بانوي من گفت«: کتاب چنین آورده است
چامه گوییم که شب بس دراز است و افسـون خـواب   

نخست تو گوي و من نیـز داسـتانی   : گفتم .چامه است
هـاي   خـورش : سرود که. به یاد آرم و دیگر شب گویم

چه دانم، خوردنی و : ایران زمین چندگونه است؟ گفتم
تو گوي هر آنچه دانی از این . پختنی زنان سازند و پزند

بانو همی گفت و مـن  . دست و من تو را نگارنده باشم
به انجام آمد بس نیکو و ها تا این نامه  همی نوشتم شب

جاي این اثر، بارهـا   در جاي). 8: 1386نادرمیرزا، (» نغز
، »کـدبانو گفـت  «، »خاتون گفت«، »بانو گفت«جملات 

خاتون سراي «، »مهین بانو سرایید«، »خانه خداي گفت«
هاي مربوط به   رود و بخش به کار می» زن گفت«، »گفت
 .شـود  مـی  مندي نویسنده از تاریخ شفاهی مشخص بهره
مندي از سنت شفاهی، در سرتاسـر مـتن تـاریخ و     بهره

وي . خـورد  به چشـم مـی   جغرافی دارالسلطنه تبریز نیز
وقتی  کرد و تنها هاي خود از هرکس را قبول نمی شنیده

شنوید آن را  از فرد امین و مطمئنی روایتی شفاهی را می
آورد و در آغـاز کـلام از جملاتــی    بـر روي کاغـذ مـی   

از «، »از ثقات روایت است«، »از ثقات شنیدم«: همچون
نادرمیرزا در برخی مواقع نیز . برد بهره می» اي شنیدم ثقه

شـونده را ذکـر    با دقت تمام، نام و عنوان فرد مصـاحبه 
 ،م1840/ق1256که گزارش زلزله سـال   کند؛ همچنان می

منـدي   عـالی بهـره   ونـه تبریز از زبان خیاطی کهنسال نم
تـا   78: 1373نـادرمیرزا،  (فاهی است مورخ از تاریخ ش

80.(  
  

  ها ها و یادداشت تاریخنگاري همراه با ارجاع
هاي نوین و  نادرمیرزا به هنگام نگارش آثارش از روش

ذکــر ارجاعــات و . بــرد علمـی تاریخنگــاري بهــره مــی 
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هاي مربوط به برخـی از اعـلام جغرافیـایی و     یاداداشت
. لمی اوسـت رجال و حوادث تاریخی، نمودي از کار ع

این مورخ توانمند، در نگـارش اثـر تـاریخ و جغرافـی     
دارالسلطنه تبریز از منابع متعددي استفاده و هر مطلب را 

وي برعکس بسیاري از . با ذکر منبع آن بیان کرده است
شـده   تنها از ذکر منـابع اسـتفاده   مورخان دنیاي قدیم، نه

لط کامل طفره نرفته، بلکه ذکر نام این منابع را نشان تس
  :خود بر موضوع قلمداد کرده و به آن فخر ورزیده است

هـاي کوتـاه از گفتـار    اکنون سزاوار اسـت کـه سـخن   «
هـا  مورخین بیاوریم تا آیندگان نپندارند که آن یادداشت

  ).20: 1373نادرمیرزا، (» ایمندیده و ندانسته
با اندکی مطالعه تـاریخ و جغرافـی دارالسـلطنه تبریـز،     

شـده در ایـن اثـر را     آسـانی منـابع اسـتفاده    تـوان بـه   می
هـاي   ها و توضیح برخی از محققان، یادداشت22.دریافت

ــادرمیرزا     ــار ن ــواقص ک ــر را از ن ــن اث ــتن ای ــل م داخ
آنان عقیده دارند، شاهزاده دانشـمند قاجـار   . پندارند می

اي بـه شـاخه دیگـر     هنگام نگارش این کتاب از شـاخه 
عـث گسسـت کـلام و    ها با پریده است و این یادداشت

: 1324قوسـی،  (انحرافش از موضوع اصلی شده اسـت  
عنـوان   ؛ اما حقیقت امر این است کـه نـادرمیرزا بـه   )24

یکی از پیشگامان تاریخنگاري نوین ایران تا حد امکان، 
ولـی وضـعیت   . به رعایت اصول علمی پرداخته اسـت 

وفنـون آن روزگـار، بـه او اجـازه ذکـر       حاکم بر علـوم 
بع ماننــد، شــماره صــفحه و جلــد و درج جزئیـات منــا 

  .ها در پایان متن را نداده است مجزاي یادداشت
   

  نقد روایات
باید در نظر گرفت، عهد ناصري دورانی بود که تاریخ  

هاي آن دوران، نیز بسان بسیاري دیگر از فنون و مهارت
. شدن بود در حال دگردیسی و نیل به پیشرفت و علمی

ضاي پیشـرفت و توسـعه را چنـین    اعتمادالسلطنه این ف

  :کند ترسیم می
این فن شریف بـا کثـرت تصـانیف در ایـران سـخت      «

سست و ضعیف بـوده، چـه از بـدایت خلقـت تـا اول      
ظهور دولت اسلام را اخبار ضعاف و عجایب خرافـات  
از حیز اعتبار و قبـول خاصـه خـارج کـرده و در میـان      

ن سلاسل قدیمه ملوك عجم اسامی بسـیاري از سـلاطی  
در این دوران جاویـدان تـاریخ قـدیم    . سقط شده است

ایران بر کتب متأخرین از مورخین اروپا، چـه متقـدمین   
از زمان هرودوت و چه مؤخرین که غالباً در قید حیات 

هاي عرب و فـرس و روم   هستند عرضه گردید و تاریخ
و یونان و مصر و فرنگ با یکـدیگر تطبیـق افتـاد و بـا     

و سایر آثار و خطوط و اقـلام   مسکوکات ملوك ماضیه
دهند  و رموز که از قرون سابقه و احقاب خالیه خبر می

هـا و خرافـات از    اغلاط و سقطات و افسان. موازنه شد
» اخبــار صـــحیحه و آثـــار صـــریحه متمیـــز گشـــت 

ــلطنه، ( نـــادرمیرزا یکـــی از   ).131: 1363اعتمادالسـ
نقـد روایـت   . ترین نمایندگان این دوران اسـت  برجسته

. جمله مزایاي تاریخ و جغرافی دارالسلطنه تبریز استاز
هاي مختلف کتاب، به نوشـته منـابع   نادرمیرزا در بخش
کند و نظر خویش را پس از نگارش مختلف بسنده نمی

هـا و اخبـاري   وي بر روایت. آوردمی» من گویم«جمله 
کند آیند تمرکز میکه از نظر عقلانی صحیح به نظر نمی

هاي مندرج در ها با گزارش بیق آن روایتو آنگاه، با تط
 .آیـد منابع دیگر، درصدد کشف حقیقت تـاریخی برمـی  

نادرمیرزا روایت سطحی و نامعقول مربوط بـه تأسـیس   
خاتون عباسی را با دلایـل مکفـی رد    تبریز، توسط زبیده

من اشارت کـردم  «: نویسد و دراین خصوص می کندمی
ان شـرح کـه خـود    که نسبت عمارت تبریز، به زبیده بد

روایـت یونانیـان اگـر    . بدینجا آمد اصل و بنیانی نـدارد 
تواند بود که . هاي من منافاتی نداردراست باشد با گفته

خسرو این جا بنایی نهاد پـس بـه خرابـی گرائیـد، یـا      
ــدین نــام ایــن جــا بــود  چــون اســلامیان . روســتایی ب
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هر سویی ملک چون سره  د این جا بهآذربایجان بگشودن
هـاي باسـتانی کـه    عمـارت کردنـد؛ چـه، در نامـه     بود

ماراست و در فتوحات روزگار عمر و عثمان، هرگـز از  
تر بدین سـخن   برهانی بس قوي... این شهر نامی نیست

ها در این ملـک خرمّـدینان فتنـه    من این است که سال
کردند و لشکرها با سرداران نامدار از دارالسلام که مقر 

ین ثغر آمدنـد و سـهل و جبـل    خلافت عباسیان بود بد
آذرآبادگان به زیر سـنابک اسـبان فرومالیدنـد و هرگـز     

: 1373نـادرمیرزا،  (» یستها ننامی از تبریز بدان داستان
وار این گفته  البته، اگر اصل و اساس داستان. )24و  23

توجهی  را نیز دروغ پنداریم، نکته بسیار ظریف و جالب
ــت و آن    ــه اس ــاره نهفت ــن اش ــی از  در ای ــه برخ اینک

ــهشخصــیت ــاریخی، ب ــزان  هــاي ت ــت بزرگــی و می عل
چشمگیر تأثیرگذاري در زمان خـود، چنـان در اندیشـه    

هـا و   نهند کـه در داسـتان  مردمان دوران خویش اثر می
آنــان چــون در دنیــاي . کننــدروایـات آنــان رخنــه مــی 

هـا راه جسـتند، بـه خـاطره تـاریخی      انگیز داستان خیال
خاتون را نیـز بایـد،    زبیده. یابندراه میهاي آتی نیز نسل

البتـه اکثـر   . هـا قلمـداد کـرد    در زمره همین شخصـیت 
ها، درخصوص زبیده با عمران وآبادانی شهرها و داستان

مناطق مختلف شرق اسلامی پیوند خورده اسـت؛ پـس   
نفوذ و  این احتمال نیز وجود دارد که این شخصیت ذي

ر امـور عمرانـی   بسیار قدرتمند عهد عباسـی، دسـتی د  
ط بنیـان  بر اشاره منابع کهن، به ارتبـا  علاوه. داشته است

تأسـیس شـهرهاي دیگـري     شهر تبریز و زبیده عباسـی 
هـاي    و اجـراي برخـی طـرح    23چون کاشـان و ورثـان  

انـد   این شخصیت تاریخی ارتباط دادهرا نیز به 24آبادانی
نـــادرمیرزا همچنـــین  ).226و  190: 1383لســـترنج، (

خـانم، همسـر شـاه     درآمـدن تـاجلی   سـارت اه داستان ب
اسماعیل اول صفوي، در جنگ چالدران را  نقـد کـرده   

اسـماعیل را فراتـر از آن    وي درایت و شعور شاه. است
گاهی ببـرد   داند که همسر خویش را به چنین معرکه می

توان با نظر نـادرمیرزا   البته نمی). 102: 1373نادرمیرزا، (
چراکـه بـردن همسـر و     دراین خصوص، موافـق بـود؛  

فرزنــدان و حتــی دربــار و دیــوان، بــه میــدان نبــرد از  
ــه    ســنت ــوده اســت؛ دیگــر اینک ــدیم ب ــاي ق هــاي دنی

اسماعیل  ناپذیري، براي قزلباشان و شخص شاه شکست
کردنـد کـه در    ها هرگز تصور نمی درونی شده بود و آن

بــر  کســت خواهنــد خــورد و عــلاوهبرابــر عثمانیــان ش
ناپذیري، حرم پیر و مرشدشان  ه شکستشدن افسان زایل

وجـود، نقـد روایـت     بـااین . نیز به تاراج خواهـد رفـت  
شدن چنین موضوع  ازسوي نادرمیرزا و به چالش کشیده

  .تاریخی در آن دروان بسیار ارزشمند است
  

  تسمیه  جغرافیاي تاریخی و وجه
ه جغرافیاي تاریخی آذربایجان اي، بنادرمیرزا توجه ویژه

هر نام و نشان جغرافیایی، براي او ارزشـمند و  . کرد می
کرد  وي بعد از بیان روایات تاریخی سعی می. مغتنم بود

-ر نقشهتا مواضع جغرافیایی مذکور، در آن روایات را د

یـا محـل احتمـالی آن را    هاي روزگار خویش بازیابـد  
میزان توجه نـادرمیرزا بـه    25.براساس قراین حدس بزند

ــار  ــاي ت ــئله جغرافی ــهمس ــه او    یخی، ب ــود ک ــدري ب ق
ترین سود و مزیت ترجمه تاریخ حـوادث بابـک    بزرگ

کـردن عنـوان برخـی     خرمدین، از کتاب الکامل را بیـان 
و ... «: دانداعلام جغرافیایی متروك منطقه آذربایجان می

هـاي ایـن   ترین فایده آن بینایی است بـه آبـادانی   بزرگ
تر نام نیـز  ملک که اکنون جز نامی به جاي نیست و بیش

هـاي   سـرزمین نادرمیرزا  ).24: 1373 نادرمیرزا،(» نمانده
الابواب را نیز آذربایجـان   شمالی رود ارس تا دربند باب

ــراي   26.دانــد مــی ــاي تــاریخی ب ترســیم چنــین جغرافی
. اش مشهود است آذربایجان، در هر دو اثر تاریخنگارانه

 این شاهزاده قاجـار، در تـاریخ و جغرافـی دارالسـلطنه    
  هنگـام بحـث دربـاره    بـه  27تبریز، بسان ابوعلی بلعمـی 

حضور سپاهیان اسلام در آذربایجان، دربنـد را آخـرین   
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بـه روزگـار امویـان و    «: شـمارد  شهر این منطقـه برمـی  
الابـواب جولانگـاه    عباسیان که آذرآبادگان تا دربند باب

در رسـاله   ).24: 1373نـادرمیرزا،  (» خیول مسلمین بود
هـاي   هاي ایرانی نیز بارهاوبارها، به بهانه اطعمه خوراك

گونــاگون از منــاطق شــمال رود ارس همچــون اران و 
عنـوان بخشـی از آذرآبادگـان یـاد      به ،شیروان و ایروان

هاي بومی  گفتن از گونه هنگام سخن نادرمیرزا به .کند می
از ) »برنجی که در خود کشـور رویـد  «(برنج آذربایجان 

ارومـی، گرمـرود شـقاقی،     شده در مشگین، برنج کشت
میانه، میاندوآب، مراغه، شیروان، ایروان و قراداغ سخن 

کـه  وي زمـانی  ). 66و  65: 1386نـادرمیرزا،  (گوید  می
خواهد، محل رویش گیـاهی بـه نـام قراقـات را در      می

ــی   ــین م ــد چن ــین کن ــان تعی ــارد آذربایج ــه ... «: نگ و ب
داغ و  چهدر بیشه قرا]  قراقات[آذرآبادگان نزدیک به آن 

ة ایـن شـاهزاد  ). 70: 1386نـادرمیرزا،  (» اران زمین بود
دان قاجار، در تشریح شـکارگاه تـذور    مورخ و جغرافی

تـذور در  «: کنـد  فرسایی مـی  در آذربایجان نیز چنین قلم
» مغـان و اران زمـین باشـد    آذرآبادگان به ارس و دشت

ایـــن بخـــش از نظریـــات ). 134: 1386نـــادرمیرزا، (
ــود در     ــب موج ــادرمیرزا، مطال ــاریخی ن ــاي ت جغرافی

الملوك و اسناد دوره صفوي در مجموعـه اسـناد    تذکره
براساس این منابع، . کند مانتادارا ن را به ذهن تداعی می

هاي شمال رود ارس، در منطقه  در عهد صفوي سرزمین
یجـان  قفقاز جنـوبی و شـرقی، همـواره جزئـی از آذربا    

میرزاسمعیا، (شد و زیر نظر این ایالت بود  محسوب می
ــاداران،  76: 1386 ــی ماتن ــرامین فارس و  495: 1959؛ ف
چنین دیدگاهی، در عرصه جغرافیاي تاریخی  به ). 550
هاي بعدي، چون عهد زندیه و قاجاریه نیز رسـید   دوره

؛ 133: 1372اسنادي از روابط ایران بـا منطقـه قفقـاز،    (
ــاروي،  ــپهر، 265و  240: 1371ســ ؛ 279: 1390؛ ســ
و بـــدین صـــورت، در آثـــار ) 239: 1380شـــیرازي، 

نـادرمیرزا در رسـاله اطعمـه    . نادرمیرزا هم متبلـور شـد  

، »کردسـتان آذرآبادگـان  «خویش از اصطلاح جغرافیایی 
غربـی   هـاي کردنشـین آذربایجـان    بـراي نامیـدن بخـش   

از  وي ساوجبلاغ را مرکـز ایـن ناحیـه   . کند استفاده می
ایـن  ). 66و  22: 1373نـادرمیرزا،  (دانـد   آذربایجان مـی 

ترین عنـوان، بـراي نامیـدن ایـن منطقـه اسـت؛        مناسب
اي کردنشین و از  چراکه این ناحیه از لحاظ قومی ناحیه

لحاظ جغرافیـاي تـاریخی و تقسـیمات مـالی و اداري،     
نـادرمیرزا بـا   . همواره جزئی از آذربایجـان بـوده اسـت   

تسمیه استرآباد، برخی اوقات آن را  وجه آگاهی کامل از
، نگارد تا معلوم دارد که این واژه می» استارآباد«به شکل 

» استار«معنی قاطر ندارد و  به» اَستر«هیچ ارتباطی با لغت 
). 379: 1373نادرمیرزا، (همان واژه ستاره است » استر«یا 

 جالب اینکه چندین دهه بعد از نادرمیرزا، در دورانی که
زیستند و برخی از  بسیاري از علماي فاضل در ایران می

هاي دولت دخالت داشـتند ایـن    گیري ایشان، در تصمیم
» استرآباد«معنا و مفهوم به فراموشی سپرده شد و عنوان 

بر آن دیار شایسته دیده نشد؛ پس جاي خـویش را بـه   
تعدد اعلام جغرافیایی، براي یک موضع . گرگان دادة واژ

. خـورد  فیایی، در آثار نادرمیرزا به چشم مـی واحد جغرا
تلفظ و : چنین وضعیتی، به علل مختلفی بروز یافته است

هاي مختلـف؛ شـکل متفـاوت     ترجمه یک واژه در زبان
نگارش یک واژه؛ عنوان رسمی و عنـوان عامیانـه یـک    

ساختن علم و آگاهی  واژه؛ تعمد نویسنده  براي مشخص
جغرافیایی و جغرافیـاي  نکته دیگر اینکه اعلام  .خویش

در حال تغییر و  اریخی داراي پویایی خاص و هموارهت
رو، هرگز نباید انتظار داشت که یک  ازاین. تحول هستند

نام واحد جغرافیایی یا یک حدود ثابت جغرافیایی، تا ابد 
چنین وضعیتی، باعث جدل بسیاري از . بدون تغییر بماند

هر یک از ایـن  که  درحالی. مورخان امروزي شده است
دادن بــه دوره خاصــی از تــاریخ،  مورخــان، بــا اصــالت

جغرافیاي تاریخی و اعلام جغرافیایی مربوط بدان دوره 
  .پندارند را اصیل می
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  اعلام جغرافیایی متعدد براي مواضع جغرافیایی واحد) 3(جدول
  پل سنگین، درب اعلی  سنجران، سنجاران  اصفهان، اصبهان، سپاهان  تبریز، توریز
  ري ، دربششگلان  شیروان، شروان  کردشت، کوردشت  سراب، سراو

  مهادمهین، میارمیان، میارمیار  باسمنج، فهوسفنج  کوه  بیلانکوه، ویلان  استرآباد، استارآباد
  بردع، اران، آران، قراباغ  اردبیل، اردویل  ممقان، مامقان  مغان، موغان

ــها، خنج  دریاچـــه  داغ  داغ، قراجه قراداغ، قراچه ســـت، شـ
  ارومیه، 

ــان،  ــان، آذربیجـــ آذربایجـــ
  آذرآبادگان

ــاي ــیلان،  دریـ ــدران، گـ مازنـ
ــاجی  ــترخان، ح ــان،  هش ترخ
  خزر، کسپین، قزوین

مسجد جهانشاه، مسجد کبود ، 
  گوگ مسجد 

ــاغ  ــمال، ب ــرت باغش ــاد  عش آب
  بهشت  شمال، هشت

ــوکرد،    ارومی، ارومیه ــوگرد، آلـ ــوکرد، الـ الـ
  آلوگرد

  
رتبط با دانش جغرافیا، چـون  نادرمیرزا با علوم جدید، م

شناسی نیز آشـنایی داشـته و از آن    یا زمین 28»ژئولوژي«
کـه خـود، در    چنـان . در تاریخنگاري بهره بـرده اسـت  

بخشی از کتـاب تـاریخ و جغرافـی دارالسـلطنه تبریـز      
من این تحقیق از مدخل ژئولوژي کردم که ایـن  «: گوید

درمیرزا، نـا (» علم بزرگ به ممالک ما هرگز نامی نـدارد 
1373 :130  .(  

  
  شناسی سندپژوهی و باستان

از دیگر مزایـاي کتـاب تـاریخ و جغرافـی دارالسـلطنه      
تبریز، پرداخت مورخ به دو علم کمکـی تـاریخ، یعنـی    

علـت   نـادرمیرزا بـه  . شناسی اسـت  سندپژوهی و باستان
هـا سـند تـاریخ از     ارتباط با دیوان دارالسلطنه تبریز، ده

اي از  قاجـار را بـازخوانی و نسـخه    دوره زندیه تا عهد
ایـن  . سواد آن را عیناً در اثر خویش تکرار کـرده اسـت  
تـرین   فعالیت علمی نادرمیرزا، بازخوانی اسناد، ابتـدایی 

کـه او   گیري از سند در تاریخ است؛ اما همین شکل بهره
همـت کـرده و بخشـی از گذشـته را از خطـر نــابودي      

ار اکنـون بسـیار   نجات داده است، براي مورخان روزگ ـ
ــت ــمند اس ــابین   .ارزش ــباهتی م ــوص، ش ــن خص درای

نادرمیرزا و ابوالفضل بیهقی وجود دارد و آن اینکه هـر  

دو مورخ با دیوان حکومتی زمان خود، در ارتباط بودند 
و هر دو از این ارتباط در بازسازي هر چه بهتر گذشته 

ی را شناس ـ ، نادرمیرزا باستاناینوجودبا29.اند سود جسته
هنگام نگارش تاریخ  وي به. آورد میبه خدمت تاریخ در

شناسـی در ابنیـه و    هاي باستان محلی تبریز، به پژوهش
تر را  پردازد و تاریخی بسیار تکمیل مزارات این شهر می

ــی ــر م ــد ذک ــات و  . کن ــن راه از تحقیق ــادرمیرزا در ای ن
فرزنـــد  30میـــرزا اش، مرتضـــی نوشـــتجات عمـــوزاده

 ـ  عبـاس   وادهاسکندرمیرزاو ن السـلطنه، بهـره    بمیـرزا نائ
هـا و   نوشته وصف معماري و بازخوانی سنگ .جوید می

ترین بناهـاي تـاریخی تبریـز     هاي موجود، در مهم کتیبه
رشیدي، بقعه سیدحمزه، امامزاده کهنه تبریز  همچون ربع

، مزار سیدمحمد سیاهپوش، مسـجدجامع،  )علمدار اوچ(
رد، مسـجد  پادشاه، مسجد اوسـتاد و شـاگ   مسجد حسن

نمودي از به کارگیري ) کبود(علیشاه و مسجد جهانشاه 
نحو  میرزا بهشناسی در تاریخنگاري است که نادر باشتان

تــرین بخــش ایــن  جالــب .تاحســنت انجــام داده اســ
مطالعــات، بــه توصــیفات نــادرمیرزا دربــاره چگــونگی 

غـازان مربـوط    ویرانی بقایاي مجموعه موقوفات شـنب 
  ).123: 1373نادرمیرزا، (است 

  



    ٣١/ اریخنگاري نادرمیرزا قاجارت
 

 نمونه اعلاي تاریخ محلی  

توان نمونـه   کتاب تاریخ و جغرافی دارالسلطنه تبریز را می 
نخسـتین  . اعلایی از تـاریخ محلـی دوران قاجـار دانسـت    

ــاب، برخــورداري آن از مــورخی آگــاه و   مزیــت ایــن کت
نادرمیرزا بیشترِ عمر خـود  . دانشمند و آشنا به منطقه است

. ه استجاي آن آشنا بود ه و با جايکردرا در تبریز سپري 
هـاي ژرفـی، اقـدام بـه نگـارش       چنین آگـاهی  او با اتکا به

نادرمیرزا تـاریخ تبریـز را از   . تاریخ محلی تبریز کرده است
قــرون نخســتین اســلامی آغــاز کــرده اســت؛ امــا بســان  

سـوي حـال    هاي محلی امروز، شیب تـاریخی او بـه   تاریخ
بـه امـور دیـوانی و گـاه      علـت اشـتغال   نادرمیرزا به. است

گیـري، در نقـاط مختلـف شـهر و نـواحی       علت مالیات به
ــردم آن   ــف م ــا طبقــات مختل ــه و ب اطــراف حضــور یافت

اي از  وبرخاست کرده و در این ارتباطـات گنجینـه   نشست
، او اینوجـود  بـا . هاي اجتماعی کسب کـرده اسـت   آگاهی

 یک تبریزي اصیل نیست که بـا تعصـب از شـهر خـویش    
هـاي خـویش    ذهنیتتمجیدهاي دروغین کند و  تعریف و

روسـت کـه    ازایـن . را در امر تاریخنگـاري دخالـت دهـد   
درصورت لزوم، به تمجید و تعریف از آن پرداختـه و هـر   
. جا روا بوده تبریز و تبریزیان را به باد انتقاد گرفتـه اسـت  

هاي شخصی خـود   واقع، مشاهدهنادرمیرزا در بسیاري از م
تــرین نــوع تــاریخ محلــی را ارائــه  یلنگــارد و اصــ را مـی 

هـاي  من از دیده این جاي سخن کنم نـه سـخن  «: دهد می
تاریخ و جغرافی دارالسـلطنه   ).43: 1373نادرمیرزا، (» قدما

تبریـز، نمـودي از نــوعی تغییـر و تحـول و پیشــرفت، در     
ــه  ــیش از . آذربایجــان اســتتاریخنگــاري محلــی منطق پ

ــادرمیرزا ــی آذربا  ن ــاري محل ــوزه  تاریخنگ ــان، در ح یج
در این آثـار، مـورخ از مـزارات    . نویسی بوده است مزارات

موجود در یکی از مناطق آذربایجان بحث کرده و به بهانـه  
اي از تاریخ محلی منطقه مذکور  توصیف آن مزارات، شمه

حسـین کربلایـی    کـرد؛ بـراي مثـال، حـافظ     را نیز بیان می
مــزارات ، »الجنــان الجنــان و جنــات روضــات«تبریــزي در 

موجود در نـواحی مختلـف تبریـز و حومـه آن، همچـون      
مزارات محلات سرخاب، چرنـداب، گجیـل، ولیـانکوي،    

هرچنـد موضـوع   . را بررسی کـرده اسـت  ... غازان و شنب
حسین، حول اشخاص مـدفون در ایـن    اصلی کتاب حافظ

علت اینکه ایـن افـراد در تبریـز زنـدگی      مزارات است، به
مقبره ایشان در این شهر قـرار دارد،  و  اند کرده و درگذشته

هاي ارزشمندي نیز حول تاریخ این شهر ارائه کـرده   اشاره
چنین روندي، در منـابع  ). 3: 1383تبریزي،  کربلایی(است 

الاطهـار   متأخر تاریخ محلـی ایـن شـهر، همچـون روضـه     
حتـی  . یابـد  ملامحمدامین حشري تبریزي نیـز تـداوم مـی   

ي، معاصر با نـادرمیرزا، در  احمد تبریز مورخی چون میرزا
کتاب تاریخ قدیم آذربایجان بیش از هر موضوع دیگـري،  

حسـینی،  (اي کرده اسـت   هبه مزارات این منطقه توجه ویژ
عصـر نـادرمیرزا در    نگار هـم  مورخان محلی ).101: 1391

ــددي را    ــی متع ــار محل ــز آث ــاغ، نی ــت همســایه، قراب ولای
شـیر  میرزاجمـال جـوان  بین، تاریخ قراباغ  دراین. ندا آفریده
 ـ  تأثیر تاریخ سیاسی و نظـامی خـان    تحت اغ، در نشـین قراب

خــان و  خلیــل ابــراهیم خــان و علــی دروان حکومــت پنــاه
بـه   ،خان جوانشـیر قـرار گرفتـه اسـت و کمتـر      قلی مهدي

محورهـاي   تـرین  تاریخ اجتماعی این دیار کـه از اساسـی  
نـوان  میرزاجمال حتی ع. پردازد هاي محلی است، می تاریخ

خـان و   کیفیت حکومت و استقلال خوانین مرحومین پناه«
را » خان در ولایت قراباغ و بعضی از وقایع متفرقـه  ابراهیم

کنـد و بـا ایـن گـزینش، گـرایش       براي این اثر انتخاب می
عمده اثر خود را به تاریخ سیاسی و نظامی قرابـاغ  هویـدا   

ــی ــازد  مـ ــاغی، (سـ ــیر قرابـ ــرزا  ).75: 1384جوانشـ میـ
نگـار قرابـاغی، نیـز کتـاب      بیـگ، دیگـر محلـی    گوزل يآد
خود را در تاریخ سیاسی و نظامی این ولایـت  » نامه قراباغ«

که خود، در مقدمه کتاب از نگارش آن، در  چنان. نگارد می
 Adı gözəl(گوید  تاریخ خانات پیشین قراباغ سخن می

bəy,2006: 34.( میـرزا، دیگـر شـاهزاده قاجـار و      بهمن
نادرمیرزا، در ایـام گریـز از ایـران و حضـور در      معاصر با
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اراضی روسیه، شوشی قراباغ، به نگـارش تـاریخی محلـی    
نسـبت بـه سـایر تـورایخ     این اثر که البته، . قفقاز اقدام کرد

اسـت، جـز مـرور     تـري  در درجه پـایین محلی این منطقه 
تاریخ سیاسی و نظـامی ایـن منطقـه در راسـتاي سـتایش      

وي پــس از اتمــام . زیتــی نــداردري مدولــت روســیه تــزا
نگارش این اثر محلی، خطاب به خوانندگان خـود، اهـالی   

هاي روزگـار دیـرین    تصور کنید محنت«: نویسد قفقاز، می
نـد و ببینیـد   ا را که پدران شما از فرماندهان پیشین کشـیده 

: 1384میـرزا،   بهمـن (» هاي این ایـام نزهـت آیـی را    امنیت
شـکرنامه شاهنشـاهی، نیـز    حتی عنوان ایـن کتـاب،   ). 94

گیري خاص مورخ و میزان پایین عینیـت در   نشانگر جهت
تـرین نمونـه تـاریخ محلـی قفقـاز در ایـن        عالی. آن است

ایـن اثـر   . آقا باکیخانوف است دوران، گلستان ارم عباسقلی
نیز باوجود برخورداري از جامعیـت، درخصـوص تـاریخ    

ه و سیاسی و نظـامی و تـا حـدودي فرهنگـی ایـن منطق ـ     
ــوین،   ــاري ن ــتانداردهاي تاریخنگ ــت بســیاري از اس رعای

نکـردن بـه تـاریخ اجتمـاعی کـه یکـی از        علـت توجـه   به
 تـاریخ محلـی اسـت، در مقایسـه بـا      هـاي  ترین پایه اصلی

 تـري  تاریخ و جغرافـی دارالسـلطنه تبریـز از ارزش پـایین    
ــا). 3: 1382قدســی، (برخــوردار اســت  ایــن اوصــاف،  ب

تـاریخ و جغرافـی دارالسـلطنه تبریـز     نادرمیرزا در نگارش 
هاي تاریخنگاري محلی منطقـه آذربایجـان    برخی از سنت

توجه او به تاریخ رجـال سیاسـی و   . را رعایت کرده است
هاي محلی، جغرافیاي تاریخی و مـزارات   فرهنگی، خاندان

تـأثیر سـنت قـدیم تاریخنگـاري محلـی       توان تحـت  را می
اي بـه   ، وي عنایت ویـژه اینوجوداب. آذربایجان قلمداد کرد

اسـت و بسـیاري از   تاریخ اجتمـاعی و اقتصـادي داشـته    
ــاریخ فاکتورهــاي تاریخ نگــاري محلــی نــوین همچــون ت

، )توجـه بــه پیشـینه کشـت و زرع در منطقــه   (کشـاورزي  
نظر قـرار  را نیز مـد ... اوقات فراغت، تاریخ تغذیه وتاریخ 

  .داده است
  

  نتیجه
ــی    ــار، یک ــادرمیرزا قاج ــاهزاده ن ــتهش ــرین  از برجس ت

. آیـد  علمی خاندان قاجار به حساب مـی  هاي شخصیت
وي به مانند بسیاري از اعضاي این خاندان سـلطنتی از  
موقعیت برجسته اجتمـاعی خـود، بهـره جسـت و بـه      

انســانی  زودي در علــوم انــدوزي پرداخــت و بــه دانــش
ــرفت    ــه پیش ــاري، ب ــش تاریخنگ ــاً دان ــاي  خصوص ه

ــم ــري چش ــت گی ــت دس ــعدر. یاف ــاري واق ، تاریخنگ
ترین حوزه مطالعاتی و تحقیقاتی نادرمیرزا بـود و   اصلی
عنوان مورخ شناخته  روست که او تا  روزگار ما به ازاین

دانش تاریخنگاري نادرمیرزا، براساس دو اثر . شده است
تاریخ و جغرافی دارالسلطنه تبریز و رساله اطعمه ایرانی 

دهـد   ن میمطالعه دراین خصوص، نشا. شود شناخته می
هـاي خاصـی    که تاریخنگاري نـادرمیرزا داراي ویژگـی  

عصـرش ممتـاز    است که او را از دیگران مورخـان هـم  
ها، تا حد چشـمگیري بـا    برخی از این ویژگی. سازد می

دانـی و   چنـد زبـان   .متدهاي علمی امرزو مطابقت دارد
هاي عربـی، فارسـی، ترکـی آذربایجـانی،      تسلط به زبان

ي و پهلوي به مطالعات تاریخی این ترکی عثمانی، طبر
شاهزاده عمق علمی بخشیده و توانایی او در استفاده از 

ــزایش ــابع متعــدد را اف ــادرمیرزا، . داده اســت من ــار ن آث
وي در . از تـاریخ اجتمـاعی اسـت    اي ن گنجینـه همچو

بارهـا بـه   جغرافـی دارالسـلطنه تبریـز، بارهـاو     تاریخ و
ر دوران قاجـار  ریزترین مسائل اجتماعی شـهر تبریـز د  

هاي ایرانی، به مانند  پرداخته و در رساله اطعمه خوراك
رژیم غذایی ایرانیـان  ة ، دربارامروزي  ماکروهیستریست

منـدي از تـاریخ شـفاهی و     بهـره . پژوهش کرده اسـت 
مزایاي  و مطمئن از دیگر» ثقه«مصاحبه شفاهی با افراد 

 وي بـا نقـد  . آیـد  شـمار مـی   تاریخنگاري نـادرمیرزا بـه  
روایات مختلـف تـاریخی، عقلانیـت را نیـز وارد ایـن      
حوزه از مطالعات خود کرده و بدون تفکر و تأمل هیچ 
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ــت  ــه اس ــی را نپذیرفت ــاي  . روایت ــه جغرافی ــرداختن ب پ
تسـمیه، تـاریخ محلـی و نگـارش تـاریخ       تاریخی، وجه

هاي  ها از دیگر برجستگی همراه با ارجاعات و یادداشت
این مـورخ قاجـار، بـراي     .آید یشمار م نادرمیرزا به آثار

ــاریخ از ابزارهــا و علــوم کمکــی، همچــون   نگــارش ت
باید در نظر  .شناسی بهره برده است سندپژوهی و باستان

در آن دوران بسـیار   ،تاریخنگـاري  گونـه  گرفت که این
  .نادر بوده است

  
  ها پی نوشت

خان زند کـه بعـد از افشـارها، قـدرت را در دسـت      کریم .1
اه از عنوان سلطان یا پادشـاه اسـتفاده نکـرد و    گ گرفت، هیچ

نامی خاندان صـفویه خـود را   گیري از خوش همواره با بهره
. شاه اسماعیل سوم صـفوي نامیـد  » همایون نفیس نفس وکیل«

گاه بر تمامی  یچهاي این طایفه، هخان زند و دیگر خان کریم
 هایی از برخی ایـالات ند و همواره بر بخشایران تسلط نیافت

بـرخلاف آنچـه دربـاره نیـک     . کردنـد  ایرانی حکمرانی مـی 
خان گفتـه شـده، وي داراي بسـیاري از رذایـل      سیرتی کریم

ــت  ــوده اس ــی ب ــاده اعت. اخلاق ــاك، زی ــه تری ــاد ب روي در  ی
خان زند بـه   هاي شبانه در دستگاه کریمگساري و عیاشی باده

دیدن قوه قضاوت  سیبشود آگفته می. سنتی تبدیل شده بود
اش شـاید ناشـی از   توزانه هاي خشمگین و کینهو طغیانوي 

خان نیز به اعـدام و کـورکردن    کریم. همین اعتیاد بوده باشد
اي چـون  هـاي گسـترده  عام یازید و قتلاطرافیانش دست می

منـابع آمـار   . را در کارنامـه دارد  ش1138کشان نوروز افغان
هـران خبـر   هزار افغان ، فقط در ت9اي از قتل عام دهنده تکان

 ).135و 106و 104: 1387آوري و دیگران، (دهند می

. 1: هاي ذیل اشاره کرد توان به گزینه جمله این نسخ میاز .2
نسخه موجود در نزد خاندان آراسته در تبریز که از نوادگـان  

. 3محمد نخجوانی؛  نسخه کتابخانه حاج. 2نادرمیرزا هستند؛ 
ه به کتابخانه دانشگاه نسخه مربوط به عباس اقبال آشتیانی ک

بـه محمـدعلی   نسـخه متعلـق   . 4تهران واگذار شده اسـت؛  
شده و آماده بـه چـاپ محمـدعلی     نسخه تصحیح. 5تربیت؛ 

السلطنه سمیعی استنساخ شده  قوسی که از روي نسخه ادیب
نسخه موجود . 7القرائی؛  نسخه میرزا جعفر سلطان. 6است؛ 

 ).4: 1360یري، مشــ( ه ادبیـات دانشــگاه تهـران  در دانشـکد 
در کتابخانه مجلس شـواري  ، 15109اي نیز به شماره  نسخه

 .شود اسلامی نگهداري می

محمدعلی صفوت در این اثر به معرفی تنی چند از شعار   .3
مـدخل نـادرمیرزا   . و ادباي معاصر آذربایجان پرداخته است

یکی از مداخل آغازین این کتاب است کـه نویسـنده در آن    
مطالب این . دگی و آثار  نادرمیرزا پرداخته استبه معرفی زن

هـاي نـادرمیرزا در تـاریخ و     مدخل بیشتر، براسـاس نوشـته  
 ).26تا  21: 1376صفوت، (جغرافی دارالسلطنه تبریز است 

میرزا الملقب به صاحب اختیار، از بطن  الزمان نواب بدیع« .4
 در دارالایمـان اسـترآباد و  . یکی از مخدرات شاهرخ افشـار 

و الحـق در دشـت    گـزار بـود   دشت ترکمان پیوسـته حکـم  
گرگان، شیري و در نبرد دلیران توران، دلیـري چـون او بـه    

وجود نیامده و در مـدت صـاحب اختیـاري،، هرگـز       عرصه
بعـد از وفـات   ]. اسـت [مغلوب ترکمانان کـافرکیش نشـده   

اعمـام در اردبیـل و    مغفور، با برخی از اعمام  و بنـی  خاقان
» جاً محبوس و در محبوسی با محبوسان مـأنوس تبریز متدر

 ).1080: 1380خاوري شیرازي، (

زنـد ذکـور   آرا، دومین فر میرزا، معروف به ملک محمدقلی .5
» نوا«ق، در قصبه 1203رمضان سال 22شاه قاجار در  فتحعلی

مادر وي دختر محمدخان قاجار قوانلو و خواهر . به دنیا آمد
سنین نوجوانی به حکمرانـی   وي در. خان سردار بود سلیمان

نشسـتن   استرآباد و گرگان برگزیده شد و پـس از بـه تخـت   
مخالفـان   علـت قرارگـرفتن او در زمـره    محمدشاه قاجار بـه 

: 1380خـاوري شـیرازي،   (محمدشاه به همدان تبعیـد شـد   
 ).188و  187: 1370؛ اعتضادالسلطنه، 975

ان زنـد السلطنه یکـی از فر  ملقب به حساممیرزا  محمدتقی. 6
ق، به دنیـا  1206صفر سال 6شاه قاجار است که در  فتحعلی

وي . مادر وي مخدره بختیاریه جانکی گرمسـیري بـود  . آمد
ق، به حکومت بروجرد رسید و چنـدي بعـد   1224در سال 

حکومت ایلات بختیاري هفت لنـگ و چهـار لنـگ را نیـز     
وي همـواره بـر سـر حکومـت خوزسـتان بـا       . دار شد عهده
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میـرزا نیـز در زمـره     محمـدتقی . در نزاع بـود  الدوله شمتح

شاهزادگان مخالف سلطنت محمدشاه قاجار دستگیر و روانه 
؛ اعتضادالسـلطنه،  981: 1380خاوري شیرازي، (» اردبیل شد

1370 :194.( 

. نادرمیرزا در تمامی آثار خود از او به بدي یاد کرده است .7
شناختم  و را میا... «: شود هاي ذیل مرور می ونهبراي مثال نم

کرد و روزه  که معتقد به مذهب اسلام نبود و هرگز نماز نمی
نخجـوانی،  (» قساوت قلب او مشهور آفـاق بـود  . گرفت نمی

1343 :349.(  
ــقچی  ... « ــون نس ــه معل ــت ک ــش روز اس ــروز ش ــی  ام باش

خدانشناس ثانی عمر سعد و خولی و سنان در شهر ارومیـه  
که با این. واصل شدیادي زده به درك بدون مرض ظاهري فر

هیچ چیز بـراي مـن و عیـال بیچـاره مـن نگذاشـته اسـت،        
هـاي   صدهزار شکر که خداوند را که تیرهایی کـه در شـب  

انـداختیم بـه    تاریک براي قتل آن  ناکس من و عیال من می
نشانه خورد این جهنمی دشمن دین و دشمن پادشاه عدالت 

 ـپوشیده نباشد که طایفه ضـاله دوا . و آیین است ) لـو  دوه(و ل
و  350: 1343نخجـوانی،  (» انـد  بودهدشمن خاندان قویونلو 

351.( 

ق، ملقـب بـه   1246کاظم طباطبائی متولد سال حاج میرزا..8
الرعایا و اعتضادالممالک و معروف به حاجی وکیل، از  وکیل

عبـدالوهاب وکیـل یـا    اعیان و فضـلاي تبریـز فرزنـد میرزا   
وده و چنــد بــار نیــز الرعایــا ملقــب بــه میرزاپاشــا بــ وکیــل

وي در زمان حیات خویش کـه عمـر   . بیگلربیگی تبریز شد
هـاي خطـی بسـیاري     درازي کرد کتابخانه مفصـل و نسـخه  

کتـاب   نظـام گروسـی  خـان امیر  و به دستور حسنعلی اشتد
با خط میرزابـاقر فخرالکتـاب    ودمنه را تصحیح کرد که کلیله

. رسـید  عق، نوشته شد و در همین سال به طب1305در سال 
بـراي نگـارش تـاریخ و جغرافـی     وي از مشوقان نادرمیرزا 

  ).180: 1351، دبامدا(دارالسطنه تبریز بود 
حـاجی  «: کند نادرمیرزا همواره از میرزاکاظم به نیکی یاد می

  و بزرگمنش، از دودمان ستوده میرزاکاظم مردي است بزرگ
دان یـز . نظیر است این بزرگ حقاً که در جهان بی. طباطبا آل

در فضـایل و انسـانیت   . و محاسن در او نهادهها  کیهان نیکی

در فنون ادب در زبان عرب بر همگنـان مزیتـی   . آیتی است
در فتـوت  . مند است ظاهر دارد و از بیشتر علوم اسلامی بهر

گویی خداوند هیچ عجـب و  . نیکدل و افتاده. اول مرد است
و در ملـک   پندار در او نیافریدن با آنکـه جـاهی منیـع دارد   

رسـول تـألیف    این بزرگ کتـاب در انسـاب آل  . وجیه است
نموده که بدان شرح و بسـط تـاکنون در ایـن علـم شـریف      

افسوس که هنوز آن کتـاب از نسـخه بـه    . اند تصنیفی نکرده
بـه  ]  تبریـز [خاندن ایـن رادمـرد بـدین شـهر     . بیاض نبرده

  ).94: 1373میرزا، نادر(» عت ممتازندشهامت و منا
الرعایا شاخ برومند این اصل کـریم   میرزاکاظم وکیل حاجی«
مـن اگـر فضـایل ذات و کـریم     . است] خاندان قضاه تبریز[

صفات او برشمارم، گویند حق نعمت و دوسـتی او گـزارده    
مـرا  . خداي عزوجل داند که سخن بر گزافه نه کار من است

پـس بنگـریم کـه در    . داشتی نیست بدین نامه از کسی چشم
]. انـد [  د از آز و نیاز، نیک و بد چه به دیعت نهادهاین رادمر

ــرم دارد   ــی ن ــی نغــز و آوائ ــوع و ســخن گفتن . خلقــی مطب
شناس و پاکدل و از لـوث معاصـی پـاك، بـا فضـلی       خداي
» از بیشتر علوم بابهره و در مترسلات سـخت اوسـتاد  . ظاهر

 ).325: 1373نادرمیرزا، (

  وکیل والا تخم شریف پاك نژاد«
  گی خاندان عدنان بودکه نازش هم

  اگر نبودي رأیش رزین و نیک نهاد
  کجا وکیل همه ملک آذربیجان بود

  به هر چه پند یکی فیلسوف دانا بود
: 1373نـادرمیرزا،  (» به هر چه پند یکی آب داده سوهان بود

19.(  
بسیاري از مورخان باید افزون بر زبان خود، چنـد زبـان    .9

ت، درخصوص مورخـانی  این ضرور. دیگر را هم فرابگیرند
هاي بـزرگ و چنـد    الملل  یا قلمرو امپراتوري که با امور بین

بـراي  . شود ملیتی پیشین سر و کار دارند، بیشتر احساس می
 ). 344: 1382استنفورد، : (ك.اطلاعات بیشتر ر

برخی امیر علیشیر نوایی را آغازگر این جنـبش معرفـی    .10
پـرور   دانشـمند و دانـش   ها و آثار این وزیـر  فعالیت. کنند می

دربار تیموري باعث شد تا انقلابـی علمـی و ادبـی در نـزد     
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قراولان این نهضـت   پیش. آغاز شود) جغتایی(ترکان شرقی 
میرزاهاي تیموري بودنـد کـه در علـم، هنـر و ادب خـوش      
ــان    ــی ایش ــري و ادب ــی، هن ــیت علم ــیدند و شخص درخش

. دادالشـعاع قـرار    ها را تحـت  شخصیت سیاسی و نظامی آن
تأثیرات امیر علیشیر تنها، به دربار تیموري و عهد گورکانیان 

زودي در ایران صفوي و عثمانی بسیاري از  محدود نشد و به
ترکان از او الگو بردراي کردند و از آن پس امیر علیشیر بـه  

بخـش ترکـان در هـر     یک نخبه سمبولیک مبدل شد که الهام
حسـین   یی از سـلطان ها براي مثال نوشته. مکان و زمانی شد

بیگ افشار  را در دو دوره تیموري و صفوي  بایقرا و صادقی
  :کنیم در ستایش امیرعلیشیر نوایی مرور می

االله شأنه که تخلصش به نوائی مشهور  میر علیشیر اصلح... « 
ــاس      ــا انف ــت، ب ــطور اس ــص مس ــدین تخل ــعارش ب و اش

جسـد مـرده زبـان ترکـی دمیـد بـا        اش روحی بـر  مسیحانه
پود الفاظ ترکی بر تـن  گرفتن آن حله و حریري از تارو جان

هــایی چنــین  کــرد و در گلســتان تشــنه بــاران طــبعش گــل
افزایـی   رنگارنگ شکوفاند و سحاب فکـرتش قطـرات روح  

: 1346بـایقرا،  (» چون و در و گوهر بر دریاي نظـم افشـاند  
122.(  

براي اینکه این رشته از هم گسسته نگردد و سررشـته ایـن   «
بضـاعت  ها نابود نشود، اقل عباد جمهـور، حقیـر بـی   تذکره

، شیرین کلامان ]با عنایت به اینکه[خاکسار، صادقی کتابدار 
طبع این زمان و معجز نظامان سحرساز این دوران، با  خوش

وجود عدم رعایت وکثرت مضیق معـاش، از تتبـع شـعراي    
خوبی راه  وي نظماي ماضی عقب نماندند و بهسابق و از پیر

ا را ادامه دادند، بناء علیه براي انداختن آن بادیه پیمایـان  ه آن
در شاه راه آن سیاحان و براي هم قطارکردن بختشان بـا آن  
سرمستان، در اسلوب مغول آن بزرگـوار بلاغـت دثـار و آن    
گزیده اکابر فصاحت شعار، طوطی شکرخاي بستان سـخن  

وبان اعنی نوائی، آنکه با نوك خامه موشکافش تار زلف مطل
شیرین زبان را پریشـان نمـوده و از پـرده ضـمیر گیتـی بـه       

گاه خیال رسانده و به کلک خارا، طالبان فرهاد نیرو را  جلوه
  ستون سخن کشاندهاز زندان تکلم به بی

  :]شعر ترکی[

  آن کسی که اصطلاح مغول را مشهور کرده است«
  ترتیب این زبان بیش از زبان عرب و عجم نشر یافت و بدین

  هاي جهان مذکور داشت ن زبان را در میان زبانای
کتابـدار،  (» کاري که براي هیچ مردي بدین گونه مقدور نبود

  ).5تا  2: 1327
بروز چنین تحولی در ایران، علت دیگري هـم داشـت و آن   
اینکه تاجیکان از اواخر سده دهم هجري بـه بعـد توانسـتند    

کننـد؛   نیروهاي نظـامی و مناصـب دولتـی ایـران را اشـغال     
رو، قبایل ترك هم این فرصت را به دست آوردنـد تـا    ازاین

هاي مختلف حیـات فرهنگـی ایـران    نقشی فعالانه در حوزه
اي چـون   هـاي برجسـته   ترتیـب نمونـه   بـدین . داشته باشـند 

بیگ افشار و  بیگ روملو، اسکندربیگ ترکمان، صادقی حسن
 ها عالم و شاعر و ادیـب و هنرمنـد دیگـر ظهـور کردنـد      ده
 ).154تا  5: 1387رویمر و دیگران، (

سـخن بـه   » کوفته«براي مثال، وقتی درباره غذاي سنتی  .11
گوید، مثـل   نداشتن آن در اردبیل می آورد و از رواج میان می
اردبیل پیشیکی [ » اردبیل پشکی کوفته گور ممش« معروف 

گربه اردبیل کوفتـه ندیـده را نیـز بـراي     ] کوفته گورمه میش
 ).180: 1386 نادرمیرزا،(آورد  سخن می تأکید این

محمدامین تبریزي، ملقب به استاد، از سخنوران معروف  .12
میرزاسروش و میرزامظهر معـروف ازجملـه   . آذربایجان بود

دیوانش مرکب از اشعار فارسـی و ترکـی   . تلامذه او هستند
: ( ك.ر. بوده و مکرر در تبریز چاپ شـده و مشـهور اسـت   

: نگـارد  نادرمیرزا دراین خصوص مـی ). 239: 1314تربیت، 
نظم این شاعر بـه مـذاق تبریزیـان چـون شـعر فرخـی و       «

هـاي زمسـتان بـه     چـون شـب  . فردوسی و عنصـري باشـد   
: 1373نـادرمیرزا،  ( »حبت نشینند، ایـن دیـوان برخواننـد   ص

توان چنین نتیجه گرفت کمـه محمـدامین    رو می ازاین .)305
ار محبوب بوده است و این تبریزي در آن زمان در تبریز بسی

محبوبیت شایان مقایسه با محبوبیت استاد شهریار در دوران 
 .کنونی است

این کتاب ازجمله منابع دست اول عهد سلطان سلیمان  .13
عثمانی است و به زبان ترکی عثمانی نگاشته شده است؛ اما 
قسمتی از مقدمه، برخی از اشعار و بعضی از عناوین آن بـه  
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در بخـش فارسـی مقدمـه ایـن کتـاب      . اسـت  زبان فارسـی 
  :خوانیم می

ن که در زمان سلطنت دفتر حوادث روزگار و واقعات دورا«
ایـن   شـده در  تعالی خلافتـه واقـع   خان خلداالله سلیمان سلطان

مرور ایام به نظر آیـد   شده اگر به پریشان اوراق را ثبت نموده
فـی   امید که سبب دعا شود و باالله العصمه و التوفیـق حـرر  

مصـطفی  (» اوایل شهر صـفر احـدي و سـبعین و تسـعمائه    
 ).2: 1281افندي، 

الشعراي بهار این کتاب را  از ارزشـمندترین آثـار    ملک .14
عهد قاجار و به سبک تاریخ بیهقی دانسته و درباره آن چنین 

تاریخ و جغرافـی دارالسـلطنه تبریـز تـألیف     «: نگاشته است
یخ و جغرافیـا و رجـال   اي اسـت از تـار   نادرمیرزا مجموعـه 

. ها و فواید در آن گرد آمده اسـت  آذربایجان و بسیار داستان
این کتاب غالباً به شیوه خواجه ابوالفضل بیهقی نوشته شـده  

شود که مؤلف کتاب را در تاریخ بیهقی مطالعـه   و معلوم می
  .و تتبع وافی بوده است

این کتاب در اواخر قرن سیزدهم هجري، در عهد پادشـاهی  
هجري تألیف یافته و چون در تبریز 1302ناصرالدین شاه تا 

میرزا ولیعهـد، حکومـت داشـته اسـت نـام آن را       مظفرالدین
  .نهاده است» جغرافیاي مظفري«

المـورخین بـه    االله ملـک  مقدمه این کتاب به قلم میرزاهدایت
شـاه   مظفرالـدین «: شیوه مترسلانه عهد نوشته شـده و گویـد  

گفته است کتاب نادرمیرزا را تا عهـد  روزي او را خواسته و 
توان و از خود کتاب هم می» ما تکمیل کن و به طبع برسان

دانست که اواخر کتاب فصولی به دیگر شیوه و دیگر سبک 
المورخین اسـت،   شود از آثار مرحوم ملکدارد که معلوم می

تـألیف  «: نویسنداما اینکه در پشت جلد و خاتمت کتاب می
شک اشـتباه اسـت؛   بی» ارش ملک المورخیننادرمیرزا و نگ

خـوبی از مـتن    المورخین است به جا که نگارش ملکزیرا آن
شناسی مجزاست و آن مقدمـه و   کتاب به حکم قواعد سبک

» خواتیم است ولی متن به همان شیوه است که اشاره کردیم
 ).384و383: 1381بهار، (

 ـاعتمادالسلطنه درخصوص مزایـاي علمـی و ادبـی ا    .15 ن ی
میرزا، فاضلی کامـل   الزمان بدیع نادرمیرزابن«: نویسد کتاب می

شاهد واحد این دعوي کتاب است که در انواع اطعمـه  . بود
و الوان اغذیه ایرانی و کیفیت طبخ و ترکیب و ترتیـب هـر   

هاي مـردم ایـن    ها و هرگونه پختنی ها و خورش یک از آش
وده و بـه  مملکت از اهالی حضاره و ایلات رحاله فراهم نم ـ

فارسی خالص برنگاشته و زمینه مطلب را از روي فرزانگـی  
رومانی قرار داده و عبارت را بـه آیـات و امثـال و نـوادر و     

هـاي بهشـت    خدایش از طعام. اخبار و اشعار برآراسته است
بخوراند که به کاري بکـر برخـورده اسـت و رنجـی معتـد      

 ).267و 266: 1363اعتمادالسلطنه، (» ببرده

عنـوان   میـرزا تحـت   الملک سپهر در حالی از عباس لسان .16
کنـد کـه تـاریخ     یاد مـی » شاه ارشد و اشرف پسران فتحعلی«

.) ق1203حجـه  ذي 4(تولد ذکر شـده بـراي عبـاس میـرزا     
میـرزا   نسبت به تاریخ تولد قید شده براي دولتشاه محمدعلی

ــع 7( ــانی  ربی ــک و محمــدقلی) ق1203الث ــرزا مل  22(آرا  می
: 1390سـپهر،  (متأخر اسـت  در همین اثر ) ق1203رمضان 

 ).525و  524

و تاریخنگاري ) Macrohistory(تاریخنگاري  ماکرو  .17
تاریخنگـاري  «هایی از  زیر شاخه) Microhistory( میکرو
هستند که در اواخـر قـرن بیسـتم    ) Newhistory(» جدید

ها مدعی توجه به مردم حقیقی  هر دوي آن. پدید آمده است
ظر به جوامع تاریخنگاري ماکرو، با ن. اریخنگاري هستنددر ت

تـري   طـولانی هاي گوناگون طی قرون متمادي، برش  و ملت
تري نسبت بـه   گزیند، تا به استنتاجات کلی از تاریخ را برمی

این در حالی است که ایـن بـرش در   . سیر کلی تاریخ برسد
تاریخنگاري میکرو از نظر زمانی و مکانی محـدودتر اسـت   

 ).51و  50: 1389استیل، (

راند  بازي در این عید سخن می نادرمیرزا از مراسم آتش .18
و اینکه در این روز مصـرف بـاروت و مـواد محترقـه بـالا      

چیان شهر سود فراوانی از فروش این مواد  رود و قورخانه می
این مراسم به شکل ). 308: 1373نادرمیرزا، (برند  زا می آتش

بریز پابرجاست و از عصر امرزو در شهر تتري تا به  رنگ کم
شعبان صداي انفجار ترقه در سطح شهر به گـو ش   عید نیمه

 .رسد می



    ٣٧/ اریخنگاري نادرمیرزا قاجارت
 

تبریـز پنجشـنبه اول مـاه رجـب را      اکنون نیز مـردم  هم .19
دارنـد و بـه    الرغایب یا عید مردگان گرامـی مـی   عنوان لیله به

ماننـد آنچـه نـادرمیرزا گفتـه اسـت بـه زیـارت اهـل قبـور          
ابند و براي اموات خویش حلوا و گاه خرمـا احسـان   شت می
نکته جالب اینکه هنوز نیز در برخی از مناطق تبریز . کنند می

الرغایب به ماننـد   و آذربایجان، براي نوعروسان خوانچه لیله
خوانچه عید نورز، شب چله، عید قربان و چهارشـنبه آخـر   

 ).308: 1373نادرمیرزا، (شود  سال برده می

فـرد تبریزیـان در مـاه مبـارك      هبهـاي منحصـر   نتاز س. 20
رمضان که از نگاه تیزبین نادرمیرزا نیز به دور نمانده، سـنت  

ــایی اســت پخــت شــیرینی ســنتی رشــته  ــا . خت ــن روزه ای
ختـایی در مـاه    هاي معـدودي بـه پخـت رشـته     پزي شیرینی

پردازند و پخت نـان روغنـی کومـاج و شـیرینی      رمضان می
 . تر است زولبیا و بامیه متداول

اي بـا نـام    نادرمیرزا نیز از برپایی مراسم عزاداري ویـژه  .21
شـاه حسـین   « که خلاصه شده واژگاه» شاخ سین واخ سین«

ایـن  . آورد است در این ماه سـخن بـه میـان مـی    » وا حسین
مراسم عزاداري مراسم خـاص و شـورانگیز و مـورد توجـه     

در . شود یجوانان است که در تمامی مناطق آذربایجان برپا م
این مراسم، دستجات عزاداري در یـک یـا دو ردیـف قـرار     

، »شـاه حسـین وا حسـین   «گیرند و اکثراً شعارهایی چون  می
دهند و هر بار یک دست خود یا  سر می... و » حیدر صفدر«

 ،دستی بـدل شـده اسـت    ن روزها به چوب، ایرا شمسشیري
این مراسم از  نادرمیرزا از آغاز. آورند برند و پایین می بالا می

: 1373نـادرمیرزا،  (رانـد   بعد از عید قربان و غدیر سخن می
اي بـراي   در ادبیات شفاهی مردم آذربایجان نیز نمونه). 309

  :تأیید این گفته وجود دارد
  قوربان اتین یییرلر «

  »شاخ سین واخ سین دییرلر
  خورند گوشت قربانی را می: (ترجمه

 ).ددهن و شاه حسین و وا حسین سر می

ــون       .22 ــابعی چ ــر من ــن اث ــارش ای ــراي نگ ــادرمیرزا ب ن
القلـوب   اثیر، نزهه خلکان، تاریخ الکامل ابن الأعیان ابن وفیات

التـواریخ   ار ابـن بطوطـه، ناسـخ   النظ ـ حمداالله مستوفی، تحفه

الصـفاي ناصـري آتشـکده آذر     خان هدایت، روضـه  قلیرضا
 بیگدلی، سـفرنامه ناصرخسـرو، سـیاحتنامه شـاردن، تـذکره     

 ـ ملاحشري، عمده طالـب، تـاریخ    ابـی  ی انسـاب آل الطالب ف
ریخ جهـانگیري  آراي عباسی اسـکندربیگ ترکمـان، تـا    عالم

نماي کاتـب چلبـی، تـاریخ سـلانیکی،      جهانگیرمیرزا، جهان
بهره ... التواریخ، قاموس فیروزآبادي، شرفنامه بدلیسی و  تاج

 ).20و  19:  1324قوسی، (جسته است 

: نویسد خاتون می ص ارتباط ورثان و زبیدهبلاذري درخصو .23
به مادر جعفر، زبیده دختر امیرالمؤمنین ] ورثان[ار سرانجام ت... «

وکیلان زبیده، حصار آن را ویـران  . منصور تعلق گرفت جعفربن
ورثانی، یکی از موالی . سپس از نو مرمت کرده بساختند. کردند

 ).88: 1364بلاذري، (» زبیده بود

با تأسـیس نهـر    خاتون درخصوص ارتباط زبیدهلاذري ب .24
امـا نهـر   «: نویسـد  میمون، از نهرهاي منطقه واسط عراق می

یلان مـادر  اول کس که آن را حفر کرد، یکـی از وک ـ : میمون
زیـد نـام    منصور بود که سـعیدبن  جعفر، زبیده دختر جعفربن

  )52: 1364بلاذري، (» داشت
و اخبارالعباد زکریـاي  جهانگیرمیرزا قاجار، مترجم آثارالبلاد 

قزوینی روایتی را در تکمیل نویسنده این کتاب آورده است 
خـاتون در جهـت    که براساس این روایت اهتمام ویژه زبیده

: شـود  عمران و آبادانی اراضی خلافت اسلامی اسـتنباط مـی  
چون مریسـی درگذشـت، زبیـده را در    : عبداالله ثقفی گوید«

ا تو چه کـرد؟ ایـن بـانو    خواب دیدم و از او پرسیدم خدا ب
هاي بسـیار در راه   به اولین کلنگی که براي کندن چاه: گفت

 ).320: 1373قزوینی، (» مکه زدم، مرا بخشود

هاي ذیل از تاریخ و جغرافی  توان به نمونه براي مثال می .25
ایـن  :... ن گـویم هشتاد سـر م ـ «: دارالسلطنه تبریز اشاره کرد

در ). داغ قراجه(یه یافت هشتاد سر کوهی است سخت به ناح
گویند و من ایـن  » هشته سر«این مملکت که بومیان به غلط 

مـن  : بـذّ « ) .26: 1373نـادرمیرزا،  (» امملک را سراسر دیده
اکنون آثاري از این شهر نیست و به تحقیق ندانیم که : گویم

احل رود ارس و عرصه به چه وضع بوده به قراجه داغ و سو
لش و نواحی اردبیل و مشکین و ارشق هاي طا موغان و بیشه
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و برزند آثار بسیار باشد که از قرون خالیه حکایت کنند کـه  
  ).27: 1373نادرمیرزا، (» آن جاها مداین و حصون آماده بود

» برزنـد دو روستاسـت  . نیسـت   تبصره امروز از بـذّ نـامی  «
 ).31: 1373میرزا، نادر(

که بعضی از «: نیمخوا در دربندنامه جدید در این باره می .26
بـلاد آذربایجـان اسـتثنا     الابواب دربنـد را از  ارباب سیر باب

شـمارند و   جمله ضمیمه ممالک خزر و داغستان مینموده از
ــد برخــی از مــورخین انتهــاي امصــار آذربایجــان مــی  » دانن

 ).53: 1386وزیراف، (

در تاریخ بلعمی در بخش مربوط بـه فتـوح آذربایجـان     .27
حد آذربایگـان همـدان گیرنـد بـا اوهـر و       اول«: آمده است

زنگان و آخرش دربنـد خـزران و بـدین میـان انـدر هـرج       
» شهرست مقدار ده دوازده شهر آن همه را آذربایگان خوانند

 ).51: 1345بلعمی، (

28. geology  

گیـري   متعـددي از بهـره   هـاي  در تاریخ بیهقی به نمونـه . 29
. خـوریم  ذشته برمینویسنده از اسناد تاریخی در بازسازي گ

بیهقی نیز بعضاً سـوادي از اسـناد در دسـترس را در کتـاب     
، 77: 1383بیهقی،(تاریخنگاري خویش منعکس کرده است 

222 ،224 .( 

زاده  ایـن عـم   میـرزا،  مرتضـی «: نگارد نادرمیرزا درباره او می. 30
جـوانمرد و  . هـا کـرد   من است که به جمع این نامه مـرا یـاري  

. مهمـان و صـحبت ظرفـا دوسـت دارد    . کریم و راستگوسـت 
مـیلاد او  . اکنون به سـراي خـود آسـوده روزگـار بـه سـر بـرد       

ــت ــک    بیسـ ــال یـ ــب سـ ــهر رجـ ــارم شـ ــزار و  وچهـ هـ
اکنون در آسـتان مبـارك حضـرت    . وهفت است وپنجاه دویست

، روحی فداه، کتابدارباشـی  ]میرزا مظفرالدین[اقدس والا ولیعهد 
بـه خطـاب بنـدگی    و در سلک پیشخدمتان خاصـه منسـلک و   

 ).291: 1373نادرمیرزا، (» مفتخر و مباهی است
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